
شوخی لهستانی
دیوید آیوز  | مسعودخانی | 

نمایشنامه‌های آمریکایی )2( 



شوخی لهستانی





دیوید آیوز

شوخی لهستانی

ترجمة  مسعود خانی

نمایشنامه‌ای در دو پرده



شوخی لهستانی

نویسنده: دیوید آیوز
مترجم: مسعود خانی

ویراستار و نمونه خوان: احسان زیورعالم
برساس نسخة منتشرشدة سال ٢٠٠۴ میلادی

سال انتشار: زمستان ١۴٠١ خورشیدی 
صفحه‌آرا: استودیو متفه
با تشکر از محمد فتحی

هرگونــه اســتفاده و بهره‌بــرداری از ایــن اثر)نظیــر ســاخت فیلــم یــا ســریال، 
کتــاب صوتــی، نمایشــنامه و...( منــوط بــه اجــازة کتبــی از مترجــم اســت.

David Ives: Polish Joke
Translation: Massoud Khani
Editor: Ehsan Zivaralam
Special Thanks: Mohammad Fathi
January 2023
Cover Photo: Ancient History at Primary Stages
mail: massoud.kh65@gmail.com instagram: @MaKhFi65





البته، این نمایش از آن مارتا است
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نخســتین بار شــوخی لهســتانی در کنفرانــس نمایشنامه‌نویســان اوجای)کریســتوفر 
فیلــدز، مدیــر هنــری( ژوئــن 2000 میــادی در اوجــی 
کالیفرنیــا نمایــش داده شــد. کارگــردان جیســون مــک کانــل 

بــوزاس بــود.

بازیگران:

یاشو کوین کانوی

رومن، کشیش ویک پولیزوس

ویتک، لادیسلاو، لئون، آقای اوفلاناگان، دکتر ویکتور ریدر- وکسلر

ماگدا، زوشا، ایند، خانم اوفلانگان، پرستار نیلا گوردون

هلــن، پورشــا، ریچــل، میــس مــك فلانــاگان، مهمانــدار هواپیمــا نانســی 
بــل
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شــوخی لهســتانی در A Contemporary Theatre)گــوردون ادلشــتین، مدیــر 
هنــری( ژوئــن 2001 میــادی در ســیاتل تولیــد شــد. 
کارگــردان جیســون مــک کانــل بــوزاس، طــراح صحنــه لــوی 
ــور ام. ال.  ــراح ن ــون و ط ــاس رز پدرس ــراح لب ــناس؛ ط آرس

ــود. ــر ب گایگ

بازیگران:

یاشو تد دوشاتله

رومن، لادیسلاو، کارگر شهرداری، کاوشچوشکو، دکتر ریچارد زیمن

ویتک، کشیش، پلیس، لئون، آقای اوفلانگان جان آیلوارد

مگدا، زوشا، گل‌فروش، ایند، خانم فلانگان، پرستار، اولگا لزلی لا
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هلــن، پورشــا، ریچــل، میــس مــك فلانــاگان، مهمانــدار هواپیمــا نانســی 
بــل

شــوخی لهســتانی در باشــگاه تئاتــر منهتــن نیویورک)لیــن میــدو، مدیــر هنــری( 
مــارس 2003 میــادی تولیــد شــد. کارگــردان جــان رانــدو؛ 
ــراح  ــی وولارد ط ــد س ــناس؛ دیوی ــوی آرس ــه ل ــراح صحن ط
ــر تولیــد و صحنــه  ــدر و مدی ــد هول ــور دونال لبــاس و طــراح ن

ــز بــود. هــدر كوزن

بازیگران:

یاشو مالکوم گتز

رومن، لادیسلاو، کارگر شهرداری، کاوشچوشکو ریچارد زیمان

ویتیک، کشیش، پلیس، لئون، آقای اوفلاناگان، دکتر والتر بابی

مگــدا، زوشــا، گل‌فــروش، اینــد، خانــم فلانــاگان، پرســتار، اولــگا نانســی 
اوپــل
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ــدار هواپیمــا نانســی  ــاگان، مهمان ــم مــك فلان هلــن، پورشــا، ریچــل، خان
بــل

بینش‌هــای  کــه  کنــم  تشــکر  بــوزاس  مک‌کانــل  جیســون  از  می‌خواهــم 
ــر نیســت، در آفرینــش ایــن نمایــش  ــی او قیاس‌پذی کارگردان

ــت. ــی داش ــش غای نق
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ــدن، نام‌هــای خــاص لهســتانی و کلمــات را ترجمــه  ــرای ســهولت خوان توجــه: ب
کــردم. بــه جــز مــوارد مذکــور، نــام »Sadlowski« بــه صــورت 

ــود. ــظ می‌ش »Sadlovski« تلف

با پوزش از همه لهستانی‌ها و لهستانی‌زبان‌ها.
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پرده اول

صحنه اول

یــک مســیر ورودی. رومن سدلووســکی روی صندلی تاشــو  	
ــوی  ــته‌دار آبج ــوان دس ــت، لی ــته اس ــه نشس ــرون خان بی
 )VOYtek(او. ویتــک تزئینــی و ســرامیکی در دســت 
سدلووســکی عمیقــا در صندلــی تاشــوی دیگــری مطابــق 
ــن  ــو)YAHshoo( روی زمی ــت. یاش ــواب اس ــی در خ قبل
را می‌خوانــد  بزرگــی  و کتــاب ســیاه‌رنگ  می‌نشــیند 
کــه روی جلــدش می‌توانیــم کلمــات »بــودن و هیچــی« را 
بخوانیــم. یاشــو را بازیگــر بزرگســالی بــازی می‌کنــد؛ امــا 

ــت. ــاله اس ــه س ــنامه او ن ــه از نمایش ــن مرحل در ای

یاشو، امروز جشن سنت اولگاست. تو الان نه سالته. رومن	

خیلی وقته نه سالم شده، عمو رومن. یاشو	

می‌دونی بعد از نه سالگی، یاشو چی قراره بشی؟ رومن 	

ده سالم می‌شه. یاشو 	

ــد  ــا بلن ــمان‌ها، ب ــه آس ــاب ب ــه. )خط ــالت می‌ش ــما ده س ش رومن 	
ــروع  ــزرگ رو ش ــم ب ــا مراس ــالا بی ــو( ح ــوان آبج ــردن لی ک

کنیــم!

ــرغ  ــه تخم‌م ــه ی ــما همیش ــه ش ــد ک ــی ش ــن، چ ــو روم عم یاشو	
آبجــو؟ تــو  می‌ترکونــی 

ــن  ــون م ــتم؛ چ ــو شکس ــو آبج ــازه‌ ت ــرغ ت ــه تخم‌م ــن ی م رومن	
یاشــو. هســتم،  لهســتانی 
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واسه همینه که تو آبجو نمک می‌ریزید؟ یاشو 	

ــالا  ــیرها را ب ــن مس ــة ای ــو هم ــتانیه. ت ــم لهس ــک ه ــه، نم بل رومن 	
اون  تــو  کــه  مردهایــی  می‌دونــی  می‌کنــی،  پاییــن  و 

سرمی‌کشــن؟ چــی  نشســتن  تاشــو  صندلی‌هــای 

آبجو با تخم‌مرغ و نمک؟ یاشو 	

آبجو با تخم‌مرغ و نمک. رومن 	

مزة آبجو با تخم‌مرغ و نمک بهتره؟ یاشو 	

ــراث  ــی از می ــط بخش ــک فق ــرغ و نم ــت. تخم‌م ــاً نیس واقع رومن 	
لهســتانه. احتمــالًا تنهــا کشــف لهســتانی‌ها عــاوه ‌بــر رادیــوم 

و زیرپیرهــن بــدون آســتین.

آبجو با تخم‌مرغ و نمک سالم‌تره؟ یاشو 	

ــه  ــینه ب ــه س ــنتیه ک ــط س ــو. فق ــه، یاش ــع ن ــرس قاط ــه ض ب رومن 	
ــو  ــه من ــی. ک ــن خانوادگ ــه نفری ــل ی ــده، مث ــل ش ــینه نق س
ــدی.  ــاله ش ــه س ــه ن ــالا ک ــی‌ده، ح ــوق م ــوال س ــه س ــه ی ب
ــی  ــی خیل ــی زندگ ــاس می‌کن ــه احس ــو، همیش ــث( یاش )مک

؟ بی‌معنیــه

بعضی وقت‌ها حس می‌کنم، عمو رومن. یاشو	

یــه وقتایــی تــو احســاس تراژیکــی از ناامیــدی و فروماندگــی  رومن	
می‌شــی؟ غــرق 

بعضی وقتا می‌شم. یاشو	

ــال  ــام و کم ــیِ تم ــق بیهودگ ــاس عمی ــا احس ــی روزه بعض رومن	
؟ ‌کنــی می

از کجا این را فهمیدین عمو رومن؟ یاشو	

خب، یاشو، پیچیده است. رومن	

واو! یاشو	
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خـب، یـه وقتایـی نتیجـه می‌گیـرم بـدون دلیـل خوبـی احسـاس  رومن	
می‌کنیـد؟ نومیـدی  و  دلسـردی  شکسـت، 

آره! خیلی روز! یاشو	

ــر  شــاید تــو حمــام داری کارهــای شــخصی می‌کنــی و یــه اب رومن	
می‌کنــه؟ غــم  غــرق  رو  تــو  تاریــک  و  کلفــت  ســیاه 

که شنبه شب پیش، اتفاق افتاد! یاشو	

ــی از  ــان رو خال ــن، جه ــل ای ــی مث ــدم، وقتای ــرط می‌بن و ش رومن	
ــزی رو  ــه چی ــت چ ــم نیس ــی مه ــی. می‌دون ــدف می‌بین ه
اون  می‌دونــی  نمی‌کنــه.  کار  می‌کنــی، هیچــی  امتحــان 
بیــرون نالایــق و بی‌عرضــه‌ای. تــو احمقــی، یــه دلقکــی، یــه 
ــری و  ــراره بمی ــی ق ــتاویزی. می‌دون ــه دس ــورده، ی فریب‌خ
ــه  ــه. ب ــده می‌مون ــل نش ــوز ح ــی هن ــزرگ زندگ ــز و راز ب رم
ــوز  ــی، هن ــت رو می‌کش ــن نفس ــری و آخری ــرگ می ــتر م بس

ــی. ــگاه می‌کن ــک ن ــة تاری ــت شیش ــم از پش ه

یه وقتایی مثل اینو حس می‌کنم. یاشو	

و این شاید هفته‌ای دو، سه بار اتفاق بیافته؟ رومن	

ــو  ــه، عم ــاق می‌افت ــم اتف ــزی واس ــن چی ــی همچی ــه چ واس یاشو	
رومــن؟

واسه اینه که لهستانی هستی. رومن	

چون لهستانیم؟ یاشو	

بله. رومن	

چون لهستانیم؟ یاشو	

ــن  ــه ای ــا ب ــی؟ م ــی و بی‌فایدگ ــاس بی‌معن ــن احس ــه. ای بل رومن	
لهســتانی. گنُــگ  می‌گیــم  وضعیــت 

گُنگ لهستانی... )ما صدای یک گنُگ عمیق را می‌شنویم.( یاشو	
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صداش رو می‌شنوم. صدای گُنگ رو می‌شنوید؟ رومن	

ــگ را  ــدای گنُ ــاره ص ــا دوب ــنوم! )م ــگ رو می‌ش ــدای گُن ص یاشو	
می‌شــنویم.( امــا مــن فقــط لهســتانی نیســتم. مــن آمریکایــی 

ــتم. ــم هس ه

نه. از بیخ لهستانی هستی. فقط میگی در تبعیدی. رومن	

در تبعید. منظورتون مثل تادِیوش کاوشچوشکَو هست؟ یاشو	

Tah-DAY-( .ــزرگ ــکوی ب ــوش کاوشچوش ــل تا‌دِی ــت مث درس رومن	
ــه  ــی ک ــود( کس ــظ می‌ش oosh Kawsh-CHOOSH-kaw تلف
ــدش  ــات داد، بع ــاب نج ــوی انق ــکا رو ت ــا و آمری ــد اینج اوم

ــت. ــتان برگش ــات لهس ــه نج واس

لهستان رو نجات داد؟ یاشو	

نه. هیچی نمی‌تونه لهستان رو نجات بده. رومن	

)در صندلــی بغلــی مســت و بی‌تعــادل از خــواب بیــدار  ویتک	
ــه  ــان؛ ب ــا r غلت ــرا! )AwkhawLAYRA، ب ی ــود( آوخالِ می‌ش
چنــده؟ ســاعت  آن«...(  بــر  »لعنــت  کمابیــش،  معنــی، 

مهــم نیســت! ســال 1365 میلادیــه! بخــواب، ویتــک!  رومن	
! ب ا بخــو

یرا! آوخالِ ویتک	

وویتک عمیق به خواب می‌رود. 		

کجا بودیم؟ رومن	

لهستانیم. یاشو	

یاشو، می‌دونی مردم این محله رو چی صدا می‌کنن؟ رومن	
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بوش. یاشو	

بــوش. اینجــا تــوی بــوش، رودة خــوک، ســیر و گوشــت خوک  رومن	
ــون  ــون رو خودم رو خــام خــام می‌خــورن و سوســیس خودم
ایــن کیلباســا)نوعی  بهــار،  بــه وقــت  چــرخ می‌کنیــم. 
سوســیس لهســتانی بــا ســیر زیــاد( رو تــو اتاق‌هایــی آویــزون 
ــم.  ــی می‌کنی ــون زندگ ــه توش ــن ک ــک بش ــا خش ــم ت می‌کنی
ــان و گوســاله  ــای خــوک ترش‌شــده و ماهیچــه و زب ــا پ ــا ب م

جشــن می‌گیریــم.

خوب، مطمئنا. یاشو	

در مــوارد خــاص، مــا یــه اردک رو می‌کشــیم و باهــاش ســوپ  رومن	
پیراشــکی. و  کشــمش  بــا  می‌کنیــم  درســت  اردک  خــون 

مطمئناً ما این کار رو می‌کنیم. یاشو	

ــورن.  ــا رو نمی‌خ ــن چیزه ــکا ای ــو آمری ــه ت ــی، هم می‌فهم رومن	
اردک. خــون  ســوپ  به‌خصــوص 

بگی نگی تعجب کردم. یاشو	

اردک  خــون  ســوپ  بورنئــو  تــو  آدمخوارهــای  حتــی  رومن	
ــولاک  ــای پ ــی از جوک‌ه ــدم برخ ــرط می‌بن ــورن. ش نمی‌خ

باشــی. شــنیده  روزا  ایــن  رو 

شما همیشه شوخی‌های پولاک تعریف می‌کنین. یاشو	

می‌دونــی کلمــة پــولاک توهیــن وحشــتناکیه. ایــن یــه  رومن	
لهستانی‌هاســت. صــورت  تــو  ســیلی 

بابام می‌گه قرار نیست بگیم »پولاک«. یاشو	

هرگز، هیچ وقت نگو »پولاک«. رومن	

نمی‌گم. یاشو	

پس واسه پیچوندن یه لامپ چندتا پولاک لازم داری؟ رومن	
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یه لامپ چی. یاشو	

همینــه. دیدیــا در مــورد پولاکــی شــنیدی کــه کلیدهــاش رو  رومن	
بــود؟ گذاشــته  قفل‌شــده  ماشــین  تــوی 

نه. یاشو	

یه ساعت بهش وقت بده تا خونواده‌اش را بیرون بیاره. رومن	

)خارج از صحنه( رومن! هلن	

بله، هلن! رومن	

)خارج از صحنه( جوک پولاک تعریف می‌کنی؟ هلن	

فلســفه‌بافی  داریــم  مــن  و  تعمیــدی(  پسرخونده)پســر  رومن	
چطــوره؟ کیله‌باســا  می‌کنیــم! 

)خارج از صحنه( پخت‌وپزکیلباسا! خفه‌شو! هلن	

هــی، هلــن، بیــا اینجــا، بــه ســواتکة)دلال ازدواج( خــودت یــه  رومن	
بوســه گنــده بــده.

)خارج از صحنه( انقده سکسی حرف نزن! هلن	

ــی شــود(  ــدار م ــادل از خــواب بی ــل مســت و بی‌تع ــل قب )مث ویتیک	
! یــرا آوخالِ

یــرا  یــرا«. می‌دونــی آوخالِ و یاشــو، هیچ‌وقــت نگــو »آوخالِ رومن	
ــو  ــدادت ت ــه اج ــه ک ــون چیزی ــا. هم ــی وب ــی؟ یعن ــی چ یعن
می‌گفتــن. کســی  کــردن  لعنــت  واســه  چهاردهــم  قــرن 

بده بگیم »وبا«؟ یاشو	

نــه، بــده مثــل قــرن چهاردهــم حــرف بزنــی وقتــی تــو ایــن  رومن	
می‌کنــی. زندگــی  قــرن 

یرا. ساعت چنده؟ آوخالِ ویتک	

مهــم نیســت. چیــزی تغییــر نکــرده. بخــواب، ویتک!  اســپاچ!   رومن	
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اســپاچ. )ویتــک دوبــاره بــه خــواب مــی‌رود.( کجــا بودیــم؟

شوخی‌های لهستانی. یاشو	

هملــت  تــو  می‌دونــی  یاشــو،  لهســتانی.  شــوخی‌های  رومن	
کیــه؟ احمــق  شکســپیر 

هملت چیه؟ یاشو	

پولونیــوس احمقــه. تــو لاتیــن باســتان، پولونیــوس بــه  رومن	
لهســتانی یعنــی »احمــق«. شکســپیر، بزرگ‌تریــن نابغــة 
میــاره. فــرود  ســر  لهســتانی  شــوخی  یــه  جلــوی  جهــان، 

واسه چی؟ یاشو	

خب، می‌دونی کلمة اسلاو از کجا اومده؟ رومن	

از اسلاویک؟ یاشو	

ــرده  ــه ب ــاوها همیش ــون اس ــی‌آد. چ ــرده م ــة ب ــه. از کلم ن رومن	
بــودن.

بردة کی؟ یاشو	

ــه  ــرد و اون هفت ــع می‌ک ــات جم ــه مالی ــی ک ــر کس ــرده ه ب رومن	
چینی‌هــا... پروس‌هــا،  روس‌هــا،  مــا.  کــون  بــه  مــی‌زده  لگــد 

چینی‌ها؟! یاشو	

یحتمــل ایرکــوا )نــام اتحادیــه‌ای از سرخپوســتان شــامل  رومن	
و   Cayuga  ،Onondaga  ،Seneca  ،Oneida  ،Mohawk
ــاً در جنــوب انتاریــو و کبــک و شــمال  Tuscarora، کــه عمدت
نیویــورک زندگــی می‌کردنــد( یــه زمانــی لگــد زده بــه 
ــال 1795  ــو س ــان، ت ــت زم ــا گذش ــتان ب ــا. لهس ــون م در ک

قطعه‌قطعــه شــد و خیلــی بــد خــرد شــد و ناپدیــد.

لهستان ناپدید شد؟ یاشو	

ــگادون؛  ــل بری ــود. مث ــه ب ــن رفت ــال از بی ــد س ــر از ص بیش‌ت رومن	
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ــن چرخــه چیســت، یاشــو؟ واســه  ــدون موســیقی. ای ــی ب ول
غربــن؟ غزل‌هــای  شــاه‌بیت‌  پولاک‌هــا  چــی 

	

ماگــدا وارد می‌شــود. او لباســی قرمــز و ســفید  	
اســت،  پوشــیده  ســفید  کفش‌هــای  و  روشــن 
جــوراب شــلواری قرمــز روشــن و تــاج تخــت بدلــی 
ــز  ــود و او نی ــظ می‌ش ــام او MAHGda تلف ــراق. ن ب

می‌شــود. بــازی  بزرگســالی  بازیگــر  توســط 

ــه،  ــر«( جین‌داوبری ــح بخی ــی »صب ــه معن )jin DAWBrih؛ ب ماگدا	
یاشــو!

سلام، ماگدا. یاشو	

ــی  ــه معن ــای سدولووســکی. )YOKsha MAHSH؛ ب ــا، آق هی ماگدا	
یوکشــاماش؟ اســت؟(  چطــور  شــما  حــال 

حالت خوبه، ماگدا. رومن	

ــی  ــه معن ــژه. )BARD-zoe DAWB- zheh ب ــردزو داوب ــن ب م ماگدا	
ــی امــروز مــن چــه لباســی پوشــیدم،  ــی خــوب( می‌دون خیل

ــو؟ یاش

پرچم لهستان. یاشو	

ارتشــی  بیمارســتان  می‌خــوای  پــس  لهســتان.  پرچــم  ماگدا	
کنــی؟ بــازی  لهســتان 

ماگدا، من و یاشو داریم حرف خیلی مهمی می‌زنیم. رومن	

روزهــای یکشــنبه، یاشــو و مــن بیمارســتان ارتــش لهســتانی  ماگدا	
می‌کنیــم. بــازی 

فوق‌العاده است. رومن	
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تو گاراژ. ماگدا	

عالیه- یه لحظه صبر کن. بیمارستان ارتش لهستان؟ رومن	

بله. ماگدا بگی نگی استخوان ساق پاش رو می‌شکنه. یاشو	

یاشو یه جورایی درستش می‌کنه. می‌دونی... ماگدا	

ــم حــرف  ــی مــن و یاشــو داری فوق‌العــاده هســت، ماگــدا، ول رومن	
. نیــم می‌ز

می‌دونــی مــن تــو مســابقة عیــد پــاک ســنت کازیمیــر نقــش  ماگدا	
سدلووســکی؟ آقــای  می‌کنــم،  بــازی  رو  کــی 

پرچم لهستان؟ رومن	

ــازی می‌کنــم.  نــه، دارم نقــش مریــم باکــره، مــادر خــدا رو ب ماگدا	
ــنگی از  ــن تاج‌س ــم. ای ــش اِی رو گرفت ــت نق ــن درس ــون م چ

جنــس بدلیجــات واقعیــه کــه می‌خــوام بــذارم ســرم.

همچین خوشگل هم نیست. رومن	

می‌دونــی یاشــو در مراســم ســنت کازیمیــر عیــد پــاک نقــش  ماگدا	
می‌کنــه؟ بــازی  رو  کــی 

پرچم لهستان؟ رومن	

نه، اون داره نقش سنت مریم مجدلیه رو بازی می‌کنه. ماگدا	

صبــر کــن، وایســا. ســنت مریــم مجدلیــه یــه نقــش دخترونــه  رومن	
؟ نیســت

من تنها کسی بودم که کلاه‌گیس به سرش می‌خورد. یاشو	

ــو  ــص »آبج ــه و رق ــاس می‌پوش ــپی لب ــه روس ــل ی ــو مث یاش ماگدا	
ــه  ــدش واس ــه، بع ــتانی( می‌کن ــص لهس ــکا« )رق ــکه پول بش

می‌کنــه. گریــه  و  میــره  کــردن  مصلــوب 

ــه  ــا دارم ب ــن اینج ــن، م ــوش ک ــدا گ ــدا. ماگ ــدا. ماگ ماگ رومن	
ــودن می‌گــم.  ــارة لهســتانی ب ــا نکتــة مهــم درب یاشــو چنــد ت
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خداحافــظ.

ــم  ــر می‌کن ــر فک ــو. دکت ــن، یاش ــوش نک ــتان رو فرام بیمارس ماگدا	
ــه  ــته‌. )DAENveed ZENya؛ ب ــام شکس ــاق پ ــتخوان س اس

زن‌یــا! دائن‌ویــد  می‌بینیمــت«(  »بعــداً  معنــای 

ماگدا خارج می‌شود. 		

کجای این جهنم بودم؟ رومن	

پولاک‌ها شاه‌بیت هستن. یاشو	

ــه  ــم ک ــزی بگ ــوام چی ــالا می‌خ ــکی، ح ــان سدلووس ــه. ی بل رومن	
ــه  ــردی ک ــام خ ــه. تم ــت می‌کن ــت راهنمایی ــو کل زندگی ت

همیشــه بایــد بدونــی، فقــط دوتــا کلمــه هســت.

اوکی. یاشو	

آماده‌ای؟ رومن	

آماده‌ام. یاشو	

همه شوخی‌های لهستانی درستن. رومن	

شوخی‌های لهستانی درستن؟ یاشو	

بله اونا درستن. استنلی بلوشچیک را می‌شناسی. رومن	

مطمئناً. یاشو	

ــرد  ــعی ک ــور س ــو — )STAHshoo( چط ــه استه‌ش ــادت باش ی رومن	
بســازه؟ را  خــودش  گاراژ 

مطمئناً. یاشو	

چه اتفاقی واسه گاراژ استه‌شو افتاد؟ رومن	
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فرو ریخت. یاشو	

فرو ریخت. دیگه چی؟ رومن	

با استه‌شو داخلش. یاشو	

بــا استه‌شــو داخلــش. خوشــبختانه استه‌شــو انقــدر بــد  رومن	
ــون  ــن هم ــتش. ای ــاد نکش ــی افت ــه وقت ــودش ک ــاخته ب س
ــن  ــتانی‌ها. ای ــانس لهس ــتن ش ــمش رو گذاش ــه اس ــه ک چیزی
یعنــی اگــه حرومــزادة احمــق گاراژ خــودش رو درســت 
ــان كوزووفســكی رو  ــود. فلوری ــرده ب ــروز م ســاخته باشــه، ام

ــی‌آد؟ ــادت م ی

البته. یاشو	

یادت میاد فلوریان چه جوری مرد؟ رومن	

با یه اتوبوس تصادف کرد. یاشو	

ــان  ــه اتوبــوس تصــادف نکــرد. فلوری ــا ی ــان فقــط ب ــه. فلوری ن رومن	
ــا اتوبوســی تصــادف کــرد کــه واســه ســوار شــدن دنبالــش  ب

. یــد و می‌د

این شانس لهستانی‌ها بود؟ یاشو	

آه، بلــه. تــو جنــگ جهانــی دوم، ارتــش لهســتان ســوار اســب  رومن	
می‌جنگیــد. آلمانــی  تانک‌هــای  بــا 

این هم شانس لهستانی‌ها بود؟ یاشو	

ــرد.  ــش می‌ک ــتانی‌ها رو آزمای ــانس لهس ــت ش ــاً داش مطمئن رومن	
اســتپان ویتکووســکی رو یــادت میــاد؟ خــودش رو تــو 
زیرزمیــن‌اش دار زد و یــه یادداشــت خودکشــی گذاشــت 
ــه رو  ــه نام ــت بتون ــی هس ــی- و کس ــه چ ــح داد واس و توضی

بخونــه؟

ــه  ــان همیش ــه مام ــره. همین ــو می ــز ل ــه چی ــب، هم ــه، خ بل یاشو	
میــره. لــو  چیــز  همــه  می‌افتــه،  اتفاقــی  وقتــی  می‌گــه 
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رومن	 می‌دونی اسم شرکت هواپیمایی ملی لهستان چیه؟

یه شوخی لهستانیه؟ یاشو	

رومن	 نه، دارم می‌پرسم.

یاشو	 نمی‌دونم.

ــتان رو  ــی لهس ــرکت هواپیمای ــم ش ــتی، اس ــتانی هس رومن	 لهس
؟ نــی و نمی‌د

من فقط نه سالمه. یاشو	

خب اسمش Lot است. »لات« چیه؟ رومن	

یعنی »زیاد«. یاشو	

نــه، اون کــه »خیلــی زیــاد« هســت. مــن در مــورد چیزهــای  رومن	
ــت  ــو صحب ــر ت ــو، تقدی ــت ت ــی، سرنوش ــو زندگ ــادی ت زی
ــم هوشــمندانه هســت،  ــه اس ــی لات ی ــم، فکــر می‌کن می‌کن
فکــر می‌کنــی مــردم می‌خــوان بــا هواپیمایــی بــه نــام 

سرنوشــت پــرواز بکنــن؟

نه. یاشو	

حالا هدف من رو می‌دونی؟ رومن	

نه. یاشو	

ــا پاییــن  ــالا ت ــن خونه‌هــا از ب ــو همــة ای ــا ت ــی خُــب. کی خیل رومن	
می‌کنــن؟ زندگــی  بلــوک  ایــن 

ــارد و  ــا لئون ــایویچ، اونج ــا شیش ــتر و ریت ــا چس ــب، اونج خ یاشو	
شــیبیلچیک... یودویــگا 

در مورد این اسما چیزی دستت اومده؟ رومن	

اونا لهستانی هستن؟ یاشو	

نــه. غیرقابل‌تلفظــه. یاشــو، چطــور یــه نفــر می‌تونــه زندگــی  رومن 	



شوخی لهستانی19

ــد بیســت  رو درک کنــه، کــی می‌خــواد فکــر کنــه وقتــی بای
دقیقــه در روز وقــت خــرج هجــی کــردن نــام لعنتــی خــودش 

ــه؟ ــردم کن ــه م واس

سدلووسکی خیلی بد نیست. یاشو	

تــا حــالا بــا اســم شــیبیلچیک درخواســت کار کــردی، رئیــس  رومن	
وحشــت می‌کنــه، می‌فرســتت خونــه، فلانــاگان رو اســتخدام 

می‌کنــه. فلانــگان ارتقــا پیــدا می‌کنــه.

اما اسم ما سدلووسکیه. یاشو	

ــوش  ــه k ت ــت ک ــی اس ــان جهان ــا زب ــتانی تنه ــی لهس می‌دون رومن	
هســت؟ فلانــاگان  تــو  ک  مصوتــه؟ 

فکر نمی‌کنم. یاشو	

و همــة ایــن مردهــای غیرقابــل تلفــظ چــه کاری واســه امــرار  رومن	
مــی‌دن؟ انجــام  معــاش 

تو کارخانة فولاد کار می‌کنن. یاشو	

ــیفت کار  ــد ش ــدرت چن ــم، پ ــه کار می‌کن ــو کارخون ــن ت م رومن	
می‌کنــه – واســه چــی او اینجــا تــو کمــا اســت. وقتــی بــزرگ 

بشــی؟ چــکاره  می‌خــوای  شــدی 

فکر کردم می‌تونم تو کارخانه کار کنم. یاشو	

نه. رومن	

دربان و سرایدار می‌شم؟ یاشو	

نه. رومن	

دستیار سرایدار؟ یاشو	

رومن	 نه. نه. نه.

یاشو	 پس من باید چی بشم؟
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رومن	 سوال اینه، یاشو: می‌خوای تموم عمر لهستانی باشی؟

خــب، لازم نیســت لهســتانی باشــم؟ چــون همیــن حــالا هــم  یاشو	
؟ نیم لهســتا

شــاید لهســتانی بــودن یــه انتخــاب باشــه. یــا یــه عــادت یــا  رومن	
ــم؟  ــر بکش ــک س ــرغ و نم ــا تخم‌م ــو ب ــد آبج ــبک. بای ــه س ی
ــر اصــل و نســب خــودم درمونــده‌ام، فقــط واســه  مــن در براب

اینکــه والدیــن مــن از ووج اومــدن؟

)غر زدن در خواب( ووج...! ووج...! ویتک	

از کجا؟ یاشو	

از ووج. اون جاییه که خونواده از اونجا اومدن. از شهر ووج. رومن	

ووج ... یاشو	

ووج - که به صورت L - O - D - Z تلفظ می‌شه. رومن	

این منطقی نیست. یاشو	

پس هدفم رو می‌گیری. رومن	

نه. یاشو	

یاشــو، داری می‌فهمــی ملیت‌هــای مختلــف صفــات مختلفــی  رومن	
دارن. بــرای مثــال لیتوانیایی‌هــا مردمــی پرســروصدان، شــاید 
واســه اینکــه کشورشــون خیلــی کوچیکــه، درحالی‌کــه 
ــل  ــا. مث ــه جــز زن‌ه ــه زن‌صفتــی دارن - ب ــل ب ــا تمای لتونی‌ه

)White Anglo-Saxon Protestants( WASPهــا. 

»WASP«ها؟ یاشو	

»WASP«هــا کوتاه‌شــدة‌ پیــروان اســقف اعظــم )انگلیــکان( بــا  رومن	
پــول اســت. واســپ‌ها از پولاک‌هــا درخشــان‌تر نیســتن، امــا 
ــد،  ــچ ارتباطــی ندارن ــرار کــردن. پولاک‌هــا هی ارتباطــات برق
ــه فنــا رفتیــم، خودمــون هســتیم. یهودی‌هــا،  پــس وقتــی ب
از یــه طــرف دیگــه، اونــا دماغ‌هــای بــزرگ و صــاف و صوفــی 
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ــن. ــژاد اصلی ــا ن ــون یهودی‌ه ــت، چ ــم نیس ــی مه دارن؛ ول

یهودی‌ها؟ یاشو	

ــه  ــی ک ــارغ از ملیت ــا، ف ــم؟ چــون همــة زن‌ه ــه چطــور بگ بل رومن	
می‌شــن. یهودی‌هــا  شــبیه  می‌شــن،  کــه  پیرتــر  دارن- 

حتی خاله هلن؟ یاشو	

قیافــة هلــن هــر روز داره یهودی‌تــر می‌شــه. درحالی‌کــه  رومن	
مردهــا هــر چــی پیرتــر می‌شــن، ژاپنی‌تــر می‌شــن. در 
ــت،  ــی، حماق ــه عقب‌موندگ ــتان ب ــردم لهس ــال، م ــن ح عی
کــردن. پیــدا  شــهرت  بــودن  غم‌انگیــز  و  بــودن  بی‌منطــق 

پــس واســه لهســتانی بــودن، عمــو رومــن از دســتم چــی بــر  یاشو	
مــی‌آد؟

باید شخصی رو جعل هویت کنی که لهستانی نیست. رومن	

چطور می‌تونم این کار رو بکنم؟ یاشو	

ــه  ــن محل ــداز دور. از ای ــرف زدن رو بن ــا ح ــل پولاک‌‌ه اول مث رومن	
می‌زنــی بیــرون و مــی‌ری یــه مدرســة خــوب و یــه خــرده بــا 

فرهنــگ میشــی. مثــه شاکســپیر و بِیت‌هــوون.

این‌جوری تلفظش می‌کنید؟ یاشو	

بِیت‌هوون. دوم آکاردئون رو می‌ذاری کنار. رومن	

یاشو	 آکاردئون رو بذارم کنار؟

مگــه اینکــه بخــوای بیت‌هــوون روش اجــرا کنــی، کــه همــون  رومن 	
کاریــه کــه یــه پــولاک انجــام مــی‌ده. چهــارم دســت از زمزمــة 
ــم  ــه. پنج ــة مفت ــه هدی ــه ی ــردار، ک ــکا« ب ــو پول ــکه آبج »بش
اســم خــودت رو بــه یــه چیــزی تغییــر بــده کــه مــردم بتونــن 
هجــی کنــن، کــه معنــی بــده. ششــم یــه ملیــت خــوب واســه 

ــی. ــاب می‌کن ــودت انتخ خ

چه ملیتی باید داشته باشم؟ یاشو	
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نمی‌دوونم، ایرلندی همیشه خوبه. رومن	

چرا ایرلندی؟ یاشو	

ــه  ــت دارن. از هم ــا رو دوس ــه ایرلندی‌ه ــرو. هم ــهرت و آب ش رومن	
کنــی. هجــی  رو  اونــا  اســم  می‌تونــی   – مهم‌تــر 

ایرلندی‌ها باهوشن؟ یاشو	

نــه. امــا حیله‌گــرن. واســه هــوش، بایــد بــری ســمت  رومن	
ــرش  ــه عم ــود، هم ــتانی ب ــتین لهس ــه انیش ــا. اگ یهودی‌ه
نگهبــان بــود. ولــی انیشــتین اونقــدر باهــوش بــود کــه یهودی 

ــاد. ــا بی ــه دنی ب

پس من نباید یهودی باشم؟ یاشو	

شاید اختیاراتی فراتر از کنترلت به دست بیاری. رومن	

یهودی بودن سخته؟ یاشو	

یهــودی بــودن یــه هنــره. ایرلنــدی بــودن یــه مهــارت  رومم	
ــته.  ــه سرنوش ــن ی ــو - ای ــودن، یاش ــتانی ب ــه. لهس اجتماعی
ــولاک  ــود پ ــا وج ــی؟ ب ــرار کن ــت ف ــن سرنوش ــی از ای می‌تون
ــا  ــی؟ ی ــی بش ــا کس ــی ی ــر کاری برس ــه ه ــی ب ــودن می‌تون ب
فقــط بــا اتوبوســی کــه واســه ســوار شــدنش مــی‌دوی تصــادف 

ــی؟ ‌کن

یعنی منظورتون اینه، شاید فراری در کار نباشه؟ یاشو	

ــه  ــه. اگ ــری باش ــت بش ــه وضعی ــودن مث ــتانی ب ــاید لهس ش رومن	
می‌کنــی؟ فــرار  بشــری  وضعیــت  از  چطــور   – باشــی  انســان 

چطور، عمو رومن؟ بهم بگو. یاشو	

بایــد خــودت تحقیــق و بررســی کنــی؛ ولــی همیشــه، یاشــو،  رومن	
بکــن. رو  خــدا  بندگــی  همیشــه   – می‌کنــی  کــه  کاری  هــر 

می‌کنم. یاشو	
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حــالا در مقــام پدرخوانــده‌ات عمــل می‌کنــم. ســه روز بعــد از  رومن	
تولــدت، تــو رو واســه تعمیــد در آغوشــم گرفتــم. از ایــن بابــت 
ــه. ــودت مربوط ــه خ ــه ب ــراری دادم. بقی ــیطان رو ازت ف ش

)خــارج از صحنــه( رومــن! سوســیس روی میــزه! کــون لقــت  هلن	
اینجــا! بیــار  کــن  جمــع  رو 

همسرت  واسه  همیشه  یاشو،  می‌کنی،  ازدواج  وقتی  رومن	
دوست‌داشتنی باش.

می‌شم، عمو رومن. یاشو	

تــا اونجــا کــه می‌تونــی ده از ده بــاش. دوست‌داشــتنی بــودن  رومن	
ازدواجــه. کل  راز 

یرا...! هنوز سوسیس مونده؟ )بیدار( آوخالِ ویتک	

ــود.(  ــارج می‌ش ــک خ ــزه. )ویت ــی، داداش، اون روی می اووف رومن	
ــت  ــگا به ــدس اول ــن مق ــو جش ــروز ت ــه ام ــو، اونچ ــس یاش پ

گفتــم رو بــه خاطــر بســپار.

می‌کنم. ممنون عمو رومن. یاشو	

رومن	 حالا بیا مراسم بزرگ رو شروع کنیم!

رومن خارج می‌شود. نورها عوض می‌شوند. 		
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صحنه دوم

دفتری با دو صندلی. پورشا وارد می‌شود.

)در حال خواندن از روی تخته شاسی( »جان سِیدلِر«؟ پورشا	

جان سَدلر. یاشو	

ببخشید؟ پورشا	

جان سدلر. منم. یاشو	

پس »سدلر« تلفظ می‌شه نه »سِیدلِر«. پورشا	

سَدلر. یاشو	

اجازه بده ببینم. سین اَ... پورشا	

دال... یاشو...	

دال... پورشا... 	

لام – اِ – ر. »سدلر«. یاشو...	

لام – اِ – ر. »سدلر«. پورشا... 	

فقط مالیخولیایی فکر کن. غمگین، غمگین‌تر، غمگین‌ترین. یاشو	

پس تو »سدلر« باید دوتا دال وجود داشته باشه؟ پورشا	

نه، فقط یکی. سین – اَ – دال... یاشو	

اشکال نداره اگه فقط جان صدات کنم؟ پورشا	

خواهش می‌کنم. یاشو	
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ــوش  ــی خ ــرکت جهان ــه ش ــوقتم. ب ــود! خوش ــن ب اوه! تمری پورشا	
یِیلــم. همیلتــون  فرانکلیــن  بنجامیــن  پورشــا  مــن  اومدیــد. 

اشکالی نداره اگه پورشا صدات کنم؟ یاشو	

در واقع، من »خانم یِیل« رو ترجیح می‌دم. پورشا	

خانم ییل. یاشو	

دوشیزه ییل. پورش	

عذر می‌خوام. یاشو	

صــرفِ محــضِ کنجــکاوی! بفرماییــد. بــه هــر حــال، اینجــا تــو  پورشا	
انســانیم. روابــط  رئیــس  جهــان، 

و شــما دنبــال یــه جــوون روشــن و آگاهیــد، کــه مــن هســتم،  یاشو	
چشــمگیر. ابتدایــی  ورودی  موقعیــت  یــه  واســه 

بایــد بگــم شــغل به‌وضــوح چشــمگیره. شــما - یــا هــر کســی  پورشا	
ــخصیت‌های  ــا ش ــا ب ــط م ــاره- راب ــت بی ــه دس ــه کار رو ب ک
ــت،  ــدرت، سیاس ــدة ق ــه نماین ــه ک ــی می‌ش ــم بین‌الملل مه
پــول، قــدرت و پــول هســتن. بــه شــما حقــوق شــش رقمــی، 
ــر  ــخصی از ه ــتیار ش ــر کارارا، دس ــنگ مرم ــا س ــری ب دفت
جنســیت و گرایــش جنســی کــه انتخــاب کنیــد، تعطیــات 
ــه  ــه برنامــة بازنشســتگی خارق‌العــاده و ی هشــت هفتــه‌ای، ی

ــره. ــق می‌گی ــون تعل ــف بهت ــوب گل ــة چ کیس

واو. در مــورد توپ‌هــای گلــف رایــگان واســه کل زندگــی  یاشو	
؟ ر چطــو

متأسفم. باید اونا را خودتون بخرید. پورشا	

نه ممنون! یاشو	

آنها مؤدبانه  می‌خندند. 		
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قضیه چیه؟ سخاوتمندانه نیست؟ پورشا	

اوه، خب، برش می‌دارم. یاشو	

آنها مؤدبانه  می‌خندند. 		

رزومه شما مطمئناً قابل‌تحسینه. یه مدرسة معروف و منتخب. پورشا	

ییل؟ یاشو	

ییــل. معــدل 4.1. چطــور موفــق شــدی؟ مــدرک در ادبیــات  پورشا	
کــن. تلفظــش  ...؟  و  شکســپیر  در  ویــژه  مطالعــه  فلســفه،  و 

بیت‌هوون. یاشو	

Summa cum laude )بــا نمــرة عالــی(، Phi Beta Kappa )عضو  پورشا	
انجمــن کاپــا(، انجمــن افتخــارات ملــی. Mensa )بالاتریــن آی 

ــو(. کی

گوش بدین، منسا از من پرسید. یاشو	

واو. شــما بــه کار احتیــاج نداریــد، بــه یــه کمک‌هزینــة نبــوغ  پورشا	
نیــاز داریــد.

درست به موقع. یاشو	

آنها مؤدبانه  می‌خندند. 		

پس، جان. پورشا	

در مورد خودم دیگه چی می‌تونم بهتون بگم؟ یاشو	

ملیت شما چیه؟ پورشا	
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یاشو به طور ناگهانی دچار سرفه طولانی مدت می‌شود. 		

متأسفم کجا بودیم؟ یاشو	

»سادلر«. پورشا	

سدلر. یاشو	

سدلر. ملیت‌اش چیه؟ پورشا	

چرا؟ هنوز من مثل یه سدلر به نظر نمیام؟ یاشو	

چرا حرف زدن دربارة قومیت واسه من جالبه. پورشا	

قومیت وسیله‌ای واسه سرگرمی ملیه. یاشو	

آنها مؤدبانه  می‌خندند. 		

شما با باب سدلر، پایین میدون تایمز ارتباط ندارین؟ پورشا	

یاشو	 باب سدلر، باب سدلر... نه، به هر حال نمی‌شناسم.

شاید با بیل سدلر، تو بانک جهانی ارتباط دارید؟ پورشا	

بیل سدلر. ننننننننننه. ساحشو 	

بری سدلر، تو وزارت امور خارجه؟ پورشا	

بری سدلر... یاشو	

قبیلة  پایان  سیاه؟  گنده،  دماغ  صوف،  و  صاف  یهودیه؟  یارو  پورشا	
شماست؟

تـا حـالا تـو هیچ صـوری ندمیـدم. )بوق سـاخته شـده از شـاخ  یاشو	
درمی‌آورنـد( صـدا  بـه  یهودیـان  کنیسـة  در  اعیـاد  در  کـه  قـوچ 
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او می‌خندد، پورشا نه. 		

دقیقاً از چه نوع اسمیه؟ »سدلر«. پورشا	

بعضی‌ها شاید بگن سدلر یه اسم ایرلندیه. یاشو	

پورشا	 ایرلنــدی. واقعــاً. چــرا ایرلنــدی یــه جــوری منــو شــگفت‌زده 
. . . می‌کنــه

ــه،  ــر بچ ــی( »ای پس ــظ محل ــة غلی ــا لهج ــد، ب )آواز می‌خوان یاشو	
غیــره.« و  مــی‌دن!  صــدا  لوله‌هــا  لوله‌هــا، 

خیلی خوبه. پورشا	

»از گلن به گلن و پایین دامنه کوه.« یاشو	

شگفت‌انگیزه. پورشا	

ــو  ــن ت ــد. »ای ــای رز می‌میرن ــه گل‌ه ــرآمد و هم ــتان س »تابس یاشو	
هســتی«، ایــن تــو هســتی کــه بایــد بــروی و مــن بایــد تــاب 

آورم«.

آه، الان ولش نکن. پورشا	

ــروی  ــد...« )او نی ــزاره بازگردی ــه چمن ــتان ب ــی تابس ــا وقت »ام یاشو	
می‌دهــد( ادامــه  امــا  می‌دهــد؛  دســت  از  را  خــود 

»یــا وقتــی دره خامــوش و ســفید از بــرف...« )اگرچــه دوســت  	
نمی‌توانــد جلــوی  امــا  بگیــرد؛  را  دارد جلــوی خــودش 

بگیــرد.( را  خــودش 

»من اینجا در آفتاب یا سایه خواهم بود.« 	

ای پسر بچه...« )اصلاً بخاری ندارد.( 	

ای پسربچه، تو را دوست ‌می‌دارم.« و غیره. به هر حال... 	

شما ایرلندی هستی؟ پورشا	
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شما ایرلندی هستی؟ یاشو	

شما ایرلندی نیستید. پورشا	

کی می‌دونه من چی هستم! یاشو	

والدین شما هرگز دربارة نسب‌تون حرف نزدن؟ پورشا	

مامی و ددی نسبت به داده‌هاشون قرص و محکم بودند. یاشو	

آخی. پورشا	

پس در مورد این شغل... یاشو	

شــما از بچگــی هیــچ آداب و رســوم فرهنگــی نداشــتید؟  پورشا	
لبــاس بــراق و لــرزون، ســرودهایی ملــی بــه زبان‌هــای 

چِنــدش...؟ غذاهــای  تلفظ‌‌ناپذیــر، 

نه یادم نمی‌آد. یاشو	

جان اسم خودت رو عوض کردی؟ پورشا	

اسممو عوض کرده باشم؟ اسمم سدلره. یاشو	

منظورم اصالته. پورشا	

»اصالت«. یاشو	

اصالــت تــو احتمــالًا چــی بــوده... چیــزی... اســاوی... اروپــای  پورشا	
شــرقی، اروپــای شمال‌شــرقی... شــرق آلمــان اروپایــی... 

غــرب لیتوانــی اروپایــی... شــاید... لهســتانی؟

لهستانی؟ یاشو	

ــتانی  ــتی. لهس ــتانی هس ــل لهس ــم در اص ــن می‌گ ــه، م بل پورشا	
؟ هســتی

شما لهستانی هستین؟ یاشو	

من؟ من لهستانی باشم؟ نه. )می‌خندد( »لهستانیم.« نه. نه. پورشا	
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چرا اینقدر خنده‌داره؟ یاشو	

)می‌خنــدد( متأســفم. فقــط از ایــن ســوال خنــده‌ام می‌گیــره.  پورشا	
بــود. خــوب  آه،  »لهســتانیم؟« 

چرا این سؤال خنده‌داره؟ یاشو	

)خنــده او ناگهــان بــا انتقــام متوقــف می‌شــود.( اوه، بلــه، فکــر  پورشا	
ــا  ــد. پورش ــر نکنی ــردی، فک ــایی ک ــو شناس ــد الان من می‌کنی
ــی‌ای!  ــة یانک ــه کلیش ــل! چ ــون – یی ــن – همیلت – بنجامی
ــع  ــن در واق ــداد م ــاده، اج ــاق افت ــه اتف ــور ک ــب، همون‌ط خ
ــه‌  ــه اون کلیش ــما ب ــدن. ش ــاور اوم ــی می‌ف ــق تفریح ــا قای ب

چــی می‌گیــد؟

در واقع، قایق تفریحی بالای کلیشه شناور می‌شه. یاشو	

اوه، مطمئنــا »پورشــا ییــل.« داریــم چــی‌کار می‌کنیــم؟  پورشا 	
وحدت‌نیافتــه،  سرکوب‌شــده،  شــیربرنج،  بی‌جنســیت، 
ــال  ــوز س ــاید، دانش‌آم ــالای ایست‌س ــی- ب ــة خصوص مدرس
شــبی  گوبلن‌هــای  احتمــالا  چــی،  واســه‌  پاریــس.  تــو 
غم‌انگیــز تــو آپارتمانــی پــر از رمان‌هــای جیــن آســتین 
ــالة  ــزده س ــابق پان ــرهای س ــما از دوست‌پس ــب، ش داره. خ
ــم!  ــیربرنج باش ــن ش ــه م ــید، اگ ــن می‌پرس ــت م سیاه‌پوس
از ریودوژانیــرو می‌پرســید کــه ســرکوب شــده‌ام!  شــما 
)ناگهــان کامــاً منطقــی( امــا ایــن کلیشــه‌ها از کجــا اومــدن؟ 

بــرای مثــال پولاک‌هــا. نظــرت چیــه جــان؟

نمی‌دونم شاید از شوخی‌های لهستانی باشه. یاشو	

شــوخی‌های لهســتانی! مثــا؟ )قبــل از اینکــه حتــی صحبــت  پورشا 	
ــو  ــاش رو ت ــه کلیده ــنیدی ک ــی ش ــورد پولاک ــد( در م کن
ــین  ــرون ماش ــاعت بی ــه س ــت؟ ی ــده جاگذاش ــین قفل‌ش ماش
ناگهــان  )می‌خنــدد.  بــود  خونــواده‌اش  درآوردن  معطــل 
متوقــف می‌شــود( چــرا شــما از لهســتانی‌بودن شــرمنده 

ــان؟ ــی ج میش

اعتراف کردم لهستانیم؟ یاشو	
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انــگار »مــن اعتــراف کــردم« اعترافــه کــه اگــر همچیــن  پورشا	
باشــید. قــدری  یــه  می‌تونیــد  نباشــید،  لهســتانی 

واسه چی شما به اصل ملیت وسواس دارید، خانم ییل؟ یاشو	

دوشیزه ییل! پورشا	

متأسفم. یاشو	

ــتان  ــو دبیرس ــما ت ــه ش ــم ک ــه. می‌بین ــه کنجکاوی ــط ی فق پورشا	
واســه کشیش‌شــدن مطالعــه داشــتید. مدرســة مذهبــی 
ــرای  ــاید ب ــتید؟ ش ــم نیس ــتانی مبه ــما لهس ــل. و ش ــنت پ س

یــه آدم مبهــم، کامــاً لهســتانی کار داشــته باشــم.

بسیار خب! خیلی خوب! آره! آره! من لهستانیم. یاشو	

لهستانی هستی؟ پورشا	

لهستانیم... یاشو	

او کمی »رقص محلی لهستانی« را با پاهایش انجام می‌دهد. 		

دوجنسیتی؟ پورشا	

نه! من له – له – له... یاشو	

لهستانی؟ پورشا	

لهستانی. یاشو	

اینجا! خیلی سخت نبود، مگه نه؟ پورشا	

نه. مسئلة بزرگ چیه؟ من لهستانیم! یاشو	

هنوز یه »انسانی«. پورشا	

و من تو این موقعیت، کار بترکونی کردم. یاشو	
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بله. بیایید در مورد این موقعیت صحبت کنیم. پورشا	

عالیه. یاشو	

یه کوییز کوچک مونده. پورشا	

کوییز...؟ یاشو	

رو  کوییــز  ایــن  داریــد  تصمیــم  اگــر  اختیاریــه.  کامــاً  پورشا	
ــو  ــد ت ــید. می‌خوای ــته باش ــدی نداش ــاس ب ــم، احس نمی‌پرس

کنیــد؟ شــرکت  کوییــز 

البته! یاشو	

برو بریم. اولین رئیس جمهور آمریکا کی بود؟ پورشا	

جورج واشنگتن. یاشو	

ریشه چهارم چهل و نه چیه؟ پورشا	

هفت. یاشو	

ــت  ــه حال ــود؟ )یاشــو ب ــام، اســمتون چــی ب ــر ن ــل از تغیی قب پورشا	
... دو  ســه،  چهــار،  پنــج،  ســدلر؟  آقــای  مــی‌رود.(  جنینــی 

جان سدلووسکی. یاشو	

غمگین-عشق-اسکی؟! اوه، خیلی تحت‌تأثیر قرار گرفتم. پورشا	

پس در مورد این شغل... یاشو	

ــی  ــیش چ ــب عروس ــو ش ــتانی ت ــروس لهس ــه ع ــی ی می‌دون پورشا 	
ــدد(  ــد. )می‌خن ــی جدی ــخته؟ فامیل ــه دراز و س ــره ک می‌گی

شــما اصالتــاً یهــودی نیســتید، هســتید؟

نه. یاشو	

شما از یهودی بودن خجالت نمی‌کشید، نه؟ پورشا	

نه. یاشو	
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درســت  نمی‌کشــید،  نبــودن خجالــت  یهــودی  از  شــما  پورشا	
؟ نیســت

نه! یاشو	

ــودت رو  ــیس خ ــی‌زدی؟ سوس ــون م ــی آکاردئ ــا از کودک آی پورشا	
رو  پولــکا«  آبجــو  »بشــکه  می‌تونــی  می‌کــردی؟  درســت 

کنــی؟ زمزمــه 

چطوری همة این چیزا رو می‌دونی؟ یاشو	

آه، تو چند تا کلاس شرکت کردم. پورشا	

چی، کلاس‌های تشخیص پولاک؟ یاشو	

تو رو خدا، اسمت »سدلووسکی« هست. پورشا	

ایــن فقــط یــه اســمه! صداســت! ایــن یــه قدقــد بی‌معنــی تولیــد  یاشو	
ــن  ــت! ای ــرده هس ــی فش ــای صوت ــوا و تاره ــق ه ــده از طری ش
ــم! ــن چی ــه م ــا اینک ــداره، ی ــن ن ــا م ــی ب ــچ ارتباط ــروصدا هی س

ــه  ــاً ی ــوندا، لطف ــیم( ش ــتگاه بی‌س ــا دس ــه. )ب ــه ن ــه ک البت پورشا	
بیــار؟ آکاردئــون 

نه! نه! من آکاردئون نمی‌زنم! یاشو	

)داخل گوشی( شوندا، آکاردئون رو قلم بگیر. پورشا	

لطفاً در مورد کار حرف بزنیم؟ یاشو	

حــدس می‌زنــم چیــزی کــه واســه مــا ســؤاله، اینــه طبیعتــاً  پورشا 	
ــل  ــا و قبای ــل رومی‌ه ــود دارن، مث ــم وج ــوی و مه ــل ق قبای
ضعیــف و بی‌ربــط، مثــل قبایــل اتروســکی؟ طبیعتــاً نمی‌شــه 

ــی زد. ــن حرف همچی

هیتلر زد. یاشو	

یکــی می‌خــواد رومــی باشــه و حکومــت کنــه، بــه جــاش یکــی  پورشا	
ــه  ــه ی ــا اگ ــه. ام ــه‌کن بش ــه و ریش ــکی باش ــواد اتروس می‌خ
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اتروســکی بــه دنیــا بیــای، در مــوردش چــه غلطــی می‌کنــی؟

شــما بــه رومی‌هــا می‌گــی کــون لق‌تــون، ایــن همــون  یاشو	
واســه  نــگاه کــن، مــن چیــزی  کاریــه کــه می‌کنــی. 
عذرخواهــی نــدارم. مــن مســئول جایــی نیســتم کــه پدربزرگ 
و مادربزرگــم بــه دنیــا اومــدن. مــن اینجــا نبــودم! مــن توســط 
ــن نمی‌گــن  ــه م ــی خــودم محــدود نمی‌شــم. ب پیشــینة قوم
چیــم، یــا چــی می‌تونــم باشــم، یــا مــن چــی می‌شــم. پــس 
چــرا شــغل غیرتخصصــی خــودت رو انتخــاب نمی‌کنــی و وارد 

ــل؟ ــیزه یی ــی دوش ــاور نمیش ــی می‌ف ــق تفریح اون قای

ــان؟  ــم ی ــت بگ ــه به ــان. می‌ش ــی‌آد، ی ــم م ــو خوش ــن از ت م پورشا	
ــه  ــتان ب ــی از دوس ــر یک ــی در براب ــو در اولویت ــفانه، ت متأس

فلانــگان. می‌کنــد(  بررســی  را  نام...)کاغــذی 

ما صدای گونگ لهستانی را می‌شنویم. 		

اوه، خدا... اوه، خدا ... یاشو	

یارو ایرلندیه، تصادفاً. پورشا	

البته. یاشو	

امــا، گــوش کــن، مــن زمــان فوق‌العــاده‌ای واســه یادگیــری  پورشا	
ــوری  ــی چط ــردم. می‌دون ــپری ک ــت س ــو و میراث ــورد ت در م

یــه کشــتی جنگــی لهســتانی رو غــرق می‌کنــن؟

اونو تو آب می‌اندازن. یاشو	

خداحافظ جان. و هِی - موفق باشی! پورشا	

پورشا خارج می‌شود. 		
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صحنه سوم

بخشــی از کــف زمیــن فــوران می‌کنــد و لادیســاو ظاهــر  	
ــف  ــنگ کثی ــی زغال‌س ــک معدنچ ــد ی ــود. او مانن می‌ش
ــک  ــتین و ی ــن بی‌آس ــی و زیرپیراه ــا کلاه ایمن ــت، ب اس

چــاه بازکــن بســته شــده بــه کمربنــدش.

یرا! لادیسلاو	 آوخالِ

چی...؟! یاشو	

)یاشو را می‌بیند( جین‌داوبریه! لادیسلاو 	

جین‌داوبریه... یاشو	

یوکشاماش؟ لادیسلاو 	

داوبژه...داوبژه... یاشو	

ــدم.  ــتان اوم ــن از لهس ــژه؟ م ــن داوب ــما می‌گی ــژه؟ ش داوب لادیسلاو 	
طرفــه؟ کــدام  از  آمریــکا  می‌دونــی  آمریــکام!  دنبــال 

همین جاست. یاشو	

اینجا آمریکا است؟ لادیسلاو 	

توشی. یاشو	

بــاوژه!  بــاوژه،  اوه،  آمریــکام؟  تــو  مــن  اینجــام؟  مــن  لادیسلاو	
)BAWzheh بــه معنــای »خــدا«( شــکرت! )او بــه داخــل 
ــوی  ــم! ت ــا اینجای ــا، م ــا؟ زاوش ــد.( زاوش ــدا می‌زن ــوراخ ص س

آمریکاییــم!

)از داخل سوراخ( اوه، باوژه، باوژه، متشکرم! صدای زوشا	
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بچه‌ها! بچه‌ها، ما تو آمریکاییم! لادیسلاو 	

)از داخــل ســوراخ( اوه، بــاوژه، بــاوژه، متشــکرم، متشــکرم از  صدای کودکان	
شــما!

اینجــا  آدم‌هــای  همــه  و  می‌زنــد(  صــدا  ســوراخ  )درون  لادیسلاو	
می‌زنــن! حــرف  لهســتانی 

زوشا و صدای بچه‌ها	

)از داخل سوراخ( اوه، باوژه، باوژه، ممنون از تو! متشکرم! 	

آقــا آمریكایــی، صخــرة آمریكایــی شــما خیلــی ســخته. نــگاه  لادیسلاو 	
ــک  ــه. )او ی ــور کار می‌کن ــتان چط ــوب لهس ــولاد خ ــن ف ک
ــس؟  ــوس اطل ــد.( و اقیان ــان می‌ده ــده را نش ــم ش ــگ خ کلن

عمیق‌تــر از تصــور مــن.

منظورت اینه کل مسیر رو از لهستان تونل زدی؟ یاشو	

من کل مسیر رو از ووج تونل زدم. لادیسلاو 	

ووج؟ یاشو	

ــا خــودم ماشــین آوردم،  ــزرگ ووج‌ رو می‌شناســی؟ ب شــهر ب لادیسلاو	
ــادی  ــو آمریــکا رانندگــی کنــم. زمــان زی ــم ت بنابرایــن می‌تون
ــوق  ــا ســوراخ صحبــت می‌کنــد( زاوشــا! صــدای ب ــره. )ب می‌ب
ــی  ــنویم.( می‌دون ــین را می‌ش ــوق ماش ــدای ب ــار! )ص رو در بی
ــه  ــو ماشــین قفــل شــده جــا گذاشــتم، ی مــن کلیدهــام را ت
ســاعت طــول می‌کشــه تــا خونــواده‌ام را بیــارم بیــرون؟ 

ــم! ــو لازم ــن آبج ــا، م ــرا! زاوش ی آوخالِ

پراوشه! )Prawsheh؛ به معنای »می‌آد بالا!«( صدای زوشا	

بچه‌ها! توش تخم‌مرغ و نمک بندازید! لادیسلاو 	

پراوسه! صدای بچه ها	

حال شما چطوره؟ اسم من لادیسلاو سدلووسکیه. لادیسلاو 	
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چی گفتی؟ یاشو	

سدلووسکی. چندتا سدلووسکی را می‌شناسی؟ لادیسلاو 	

نه. صدای گونک رو درنیار... یاشو	

بــه دســتیار ســرایدار نیــاز نــداری؟ توالتــت رو درســت  لادیسلاو 	
. ‌کنــم می

اگه منو ببخشید... یاشو	

زوشا از سوراخ بیرون را نگاه می‌کند. 		

پس این آمریکا است...؟ زوشا	

این آمریکاست. لادیسلاو 	

ــی  ــکا خیل ــوراخ( اوه، آمری ــرون خزیــدن از س ــال بی )در ح زوشا	
! شــگله خو

Star- ،ــکا ــی آمری ــرود مل ــد. س ــگ می‌خوانن ــن آهن ــا لح )ب لادیسلاو و زوشا	
ــاب را  ــوع آفت ــی طل ــی ببین ــو می‌توان Spangled Banner( بگ
 Ohh see can yow sigh, by down’s( ...در در ابتــدای نیــر

)eerily liggit

)اصلاحش می‌کند( نیور. زوشا	

نیر.  لادیسلاو 	

نیور. زوشا	

اوغ! کلمات آمریکایی. لادیسلاو 	

غیرقابل تلفظ! زوشا	

ببخشید، واسه چی تو و خونواده‌ات با هواپیما نیومدین؟ یاشو	



38 دیوید آیوز

هواپیما؟ لادیسلاو و زوشا	

کسی نمی‌تونه بپره. زوشا	

کمونیســت حرامــزاده! )او و زوشــا بــا انزجــار تــف می‌کننــد.(  لادیسلاو	
پــردة آهنیــن! دیــوار برلیــن! بــزن بچــاک، تــو رو می‌کشــن!

نه دیگه. دیوار برلین فروریخته. یاشو	

چی؟ ریخت؟ لادیسلاو 	

دیوار ریخت؟ زوشا	

یه مدت پیش اتفاق افتاد. یاشو	

خیلی‌ها رو کشت؟ برلین دیوار خیلی بزرگی بود! زوشا	

کمونیست‌ها دیوار رو خراب کردن. یاشو	

نه! حرومزاده‌ها نابودش کردن؟ لادیسلاو 	

بچه‌ها! کمونیست‌های حرومزاده دیوار رو خراب کردن! زوشا	

اوه، باوژه، باوژه، ممنون، متشکرم! صدای بچه ها	

اما لهستان چطور؟ چی سر لهستان می‌آد؟ لادیسلاو 	

لهستان آزاده. یاشو	

آزاد...؟ آزاد...؟! زوشا	

لهستان آزاده؟ لادیسلاو 	

ای لهستان من، تو آزادی! زوشا	

پس می‌تونی به اینجا پرواز کنی. یاشو	

یرا! آوخالِ لادیسلاو و زوشا	

لادیسلاو، حالا چی‌کار می‌کنی؟ زوشا	
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زاوشــا، مــا بایــد برگردیــم لهســتان و از اونجــا بــه اینجــا پــرواز  لادیسلاو 	
ــم! کنی

داوبژه. می‌رم بچه‌ها رو جمع ‌کنم. ویدزنیا بکن! زوشا	

نه اگه بتونم كمكش می‌كنم. یاشو	

زوشا به درون سوراخ می‌رود. 		

متشــکرم، آقــای آمریکایــی. اگــر چندتــا سدلووســکی‌ دیــدی،  لادیسلاو	
می‌آیــد. لادیســاو  بگــو  بهشــون 

مطمئناً بهشون اطلاع می‌دم. یاشو	

خدا بهت برکت بده. لادیسلاو 	

خدا به من برکت بده؟ راستی واسه چی؟ یاشو	

واســه هیچــی! چــون اون خداســت! کارش همیــن مگــه  لادیسلاو 	
بکــن! ویدزنیــا  نیســت! 

لادیسلاو به داخل سوراخ می‌رود. 		

بلــه چائــو. هســتا لا ویســتا. وایدرسِــهِن )ســوراخ بســته  یاشو	
درســته. مــی‌ده.  برکــت  مــن  بــه  خــدا  می‌شــود.( 
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صحنه چهارم

یــک کلاس بــا میــز دانش‌آمــوز و یــک میــز معلــم کــه بــا 
کتــاب پوشــیده شــده. کشــیش بــا کتــاب آبــی نمره‌دهــی 

ــود. وارد می‌ش

ببخشید پدر. یاشو	

یوهانِس! ای شاگرد محبوب. کشیش 	

یه دقیقه وقت دارید؟ یاشو	

 Ave ــرای جــان سدلووســکی؟ مــن پنــج دقیقــه وقــت دارم ب کشیش 	
شــو(. داخــل  و  )ســام   atque ingredere

گراتیا تیبی، پاتر )متشکرم، پدر(. یاشو	

منــو از دست‌نوشــته‌های حوزویــان کم‌ســواد ســنت پــل  کشیش 	
ــا ط هجــی  ــداد ب ــی تصــور کــن ارت نجــات دادی. اگــه می‌تون
ــین. ــا بش ــال. بفرم ــتان بزرگس ــی دوس ــن از یک ــه. و ای بش

متشکرم. یاشو	

بهت گفتم که یه روزی کاردینال می‌شی، جان؟ کشیش 	

متشکرم، پدر. یاشو	

من یه لباس قرمز روشن در آیندة تو می‌بینم. سیگار؟ کشیش 	

نه متشکرم. یاشو	

به رئیس نمی‌گم. کشیش 	

نه، اوکیه. یاشو	
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پس چی تو رو به منبر محقر من کشونده؟ کشیش 	

خُب در واقع، یه چیزی تو ذهنم بود... یاشو	

مهم‌تر از اون، این روزها خارج از کلاس چه می‌خونی؟ کشیش 	

خُب – هملت. واسه حدوداً پنجاهمین بار. یاشو	

ــا  ــی ب ــا چماق ــته، ام ــم نوش ــر ه ــنامة دیگ ــا نمایش اون دوت کشیش	
چــی؟ دیگــه  نکــن.  خطــا  پــا  از  دســت  رامشــگری. 

جرارد منلی هاپکینز. )شاعر انگلیسی قرن نوزدهم( یاشو	

»سبحان الله برای چیزهای رنگارنگ«! عاشقشم. و؟ کشیش 	

جان دان. )شاعر انگلیسی قرن هفدهم و هجدهم( یاشو	

»قلبم را لت‌وپار کن...« تمام. )از سونات‌های مقدس( کشیش 	

ــرای  ــوز ب ــده، هن ــدای تثلیث‌ش ــن، خ ــار ک ــم را لت‌وپ »قلب یاشو	
شــما، آنــگاه امــا ضربــه بزنیــد، نفــس بکشــید، بدرخشــید و 

بــه دنبــال اصــاح باشــید«.

اونا شما رو پاپ می‌کنن. دیگه چی. کشیش 	

ــو،  ــوس نس ــوس اویدی ــخ‌ها(. )پوبلی ــد، دگرگونی‌ها)مس اووی یاشو	
اول( قــرن  رومــی  شــاعر 

خود بهشت. به کتاب سه رسیدی؟ کشیش 	

بله بخشی در مورد ماهیگیری. شگفت‌انگيزه! یاشو	

Pauper et ipse fuit )او فقیر بود...( کشیش 	

moriensque nihil mihi reliquit praeter aquas )مــن چیــزی  یاشو...	
نــدارم.( مــردن  آب‌هــای  جــز 

»پدر ماهی‌گیرم نیز فقیر بود«... کشیش 	

... »و وقتی او فوت کرد چیزی جز آب برای من باقی نگذاشت«. وای! یاشو	
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ــم.  ــه می‌کن ــی گری ــم، ول ــطور رو نمی‌خون ــز اون س ــن هرگ م کشیش 	
واســه چــی پــدری مــا را تــرک می‌کنــه، اونــم واســه آب‌هــای 
زندگــی بــرای ماهیگیــری؟ مشــرکان یکــی یــا دو موضــوع از 
ــت؟ ــتت هس ــو فهرس ــه‌ای ت ــز دیگ ــتن. چی ــان را می‌دونس جه

اســتاندال. )مری-آنــری بیــل، نویســندة فرانســوی قــرن  یاشو	
نوزدهــم( و  هجدهــم 

استندال؟ کی بهت استندال داده؟ کشیش 	

سرخ و سیاه. از کتابخانه کشیدم بیرون. یاشو	

ــان  ــه رم ــاره ب ــان قورباغه‌ای)اش ــه رم ــم ی ــر می‌کن ــب، فک خ کشیش 	
بزنــه... آســیب  بهــت  نمی‌تونــه  یــان(  مــو 

و برادران کارامازوف را دارم تموم می‌کنم. دفعة سوم. یاشو	

ــان.  ــت، ج ــو داش ــل ت ــر مث ــد نف ــتان ص ــن دبیرس کاش ای کشیش	
ــان زن.  ــیتی. خدای ــائل جنس ــت. مس ــره. سیاس ــا درگی کلیس
مثــل اینکــه خــدا دســتگاه تناســلی داشــته. خداونــد خــوب. 
ــه مــن  ــود، ب آزادی اندیشــه. یــه همکلاســیت امــروز اینجــا ب
می‌گفــت پــدر، چــرا بایــد تــو یــه جعبــه بنشــینم و گناهانــم 
ــدا  ــا خ ــتقیماً ب ــا رو مس ــم اون ــی می‌تون ــم وقت ــراف كن رو اعت
درمیــون بگــذارم. بهــش گفتــم، پســرم، بــرای ایــن ایــده یــه 

ــم. ــن پروتستانتیس ــش می‌گ ــود داره. به ــمی وج اس

فلانگان بود؟ یاشو	

فلانــگان مــی‌ره دور دورا، گُــه کوچولــو. بابــت فرانســوی منــو  کشیش	
ببخــش. جــان، می‌دونــی، مــا، چهــل‌ و دوتــا حوزوی رو ســال 
ــما  ــه از کلاس ش ــر دیگ ــل نف ــم. چه ــت دادی ــته از دس گذش
بعــد از فــارغ التحصیلــی بــه حــوزة علمیــه بــزرگ نرفتــن. مــن 
فقــط مــچ یکــی از همکلاســی‌های تــو رو تــو زمیــن هندبــال 
مشــغول خودارضایــی گرفتــم - و او داره مــی‌ره تــو ایــن حرفــه. 

ــود. ــی ب ــی اون فورپوچ ــرم؛ ول ــمی نمی‌ب ــچ اس ــن هی م

پدر، تا به حال از کشیش‌شدن پشیمون شدی؟ یاشو	
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ــط  ــه فق ــت ک ــنبه هس ــب‌های ش ــه ش ــب، ی ــیمون...؟ خُ پش کشیش 	
شــما هســتین و پیشــوای روحانــی کــه آواز میــکادو رو بــا هــم 
ــه  ــل اینک ــی مث ــم. زمان‌های ــت می‌خوندی ــوزه ریاس ــو ح ت

ــد. ــردن می‌کنی ــب ک ــه تعج ــروع ب ــما ش ش

مسأله اینه... یاشو	

مطمئنی که سیگاری نمی‌خوای؟ کشیش 	

نه متشکرم. یاشو	

ــو  ــی ت ــب. چ ــان. بجن ــرون، ج ــزش بی ــوب، بری ــیار خ بس کشیش 	
. تــه کله‌ا

این، هوم، دخترها. یاشو	

دخترهــا! خُــب، ایــن خــوب و انســانیه. اگــه می‌گفتــی  کشیش 	
ــا.  ــدم. دختره ــران می‌ش ــد نگ ــن بای ــر، م ــا پس ــفند ی گوس

ســنتی. خوبیــه.  انتخــاب 

امــا ایــن فقــط دخترهــا نیســتن، مثــل... دخترهــای قرمــز و  یاشو	
. ش پو ســفید

ــه  »دخترهــای قرمــز و ســفیدپوش.« حــالا ایــن همــون چیزی کشیش	
خاصــه. می‌گــم  کــه 

ــل،  ــیدن، مث ــفید پوش ــز و س ــاس قرم ــه لب ــی ک دخترهای یاشو	
... نمی‌دونــم 

حواس تو رو پرت می‌کنن. کشیش 	

بله حواسم رو پرت می‌کنن. خب نه. اونا واقعاً ... یاشو	

وسوسه‌ات می‌کنن. کشیش 	

بله. یاشو	

بــه طــور خــاص قرمــز و ســفید هســتن؟ لباس‌هــای دختــران  کشیش 	
لاســتیکی؟ پیش‌بندهــای  چرمــی؟  بگــی  شــلوار  تشــویق‌گر؟ 
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نــه. فقــط دخترهایــی کــه هــر چیــز قرمــز و ســفیدی تنشــون  یاشو	
. هســت

ــر  ــرای ه ــت - ب ــو گف ــنت متی ــه س ــوری ک ــون ج ــب، هم خُ کشیش 	
خــودش. از  یــک 

ــفید  ــرخ و س ــاس س ــه لب ــم ک ــری رو می‌بین ــت دخت ــر وق ه یاشو	
تنشــه، انــگار همــه جــا هســتن. شــروع می‌کنــم بــه لرزیــدن، 

شــروع می‌کنــم بــه عــرق کــردن...

کامــاً طبیعیــه. همــة مــا بــه وقتــش لرزیدیــم و عــرق کردیم.  کشیش	
 je ne ...ــن ــه می‌کن ــی اضاف ــه ویژگ ــا ی ــان. رنگ‌ه ــن انس ای

چیــه(. )نمی‌دونــم   sais quoi

ــود.  ــون ب ــو محله‌ام ــدا ت ــم ماگ ــه اس ــر ب ــه دخت ــد، ی ببینی یاشو 	
ــا  ــید و م ــفید می‌پوش ــز و س ــاس قرم ــنبه لب ــای یک‌ش روزه
می‌کردیــم. بــازی  گاراژ  تــو  رو  لهســتان  ارتــش  بیمارســتان 

ــتان...«  ــش لهس ــتان ارت ــی‌آد. »بیمارس ــی م ــر آموزش ــه نظ ب کشیش	
بشــنوه. رو  جزئیــات  مشــتاق  یکــی 

خُب ... یاشو	

مهم نیست. ایرادی نداره. کشیش 	

ــی...  ــه جورای ــن ی ــت و م ــاش می‌شکس ــتخوان پ ــدا اس ماگ یاشو	
می‌کــردم. درســتش 

استخوان پای ماگدا چقدر بالا می‌رفت؟ کشیش 	

همش بالا بود. یاشو	

آه ها. اگه مشکلی نیست- چرا »ارتش«؟ کشیش 	

در  بنــگ!«  بنــگ!  »کیو!کیــو!  می‌خواســت  اون  چــون  یاشو	
می‌کــردم. معاینــه‌اش  مــن  حالی‌کــه 

مم-هم. یه داستان کاملًا جنگی. کشیش 	
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ــازی  ــتر ب ــن اس ــو جش ــره رو ت ــش باک ــدا نق ــن، ماگ همچی یاشو	
. د می‌کــر

مم. تو این نمایش شما نقش کی رو بازی می‌کردی؟ کشیش 	

سنت مریم مجدلیه. یاشو	

مممم. کشیش 	

ماگــدا نقــش مریــم رو بــازی می‌کــرد، مــن مجدلیــه رو بــازی  یاشو	
. م د می‌کــر

داری نگرانم می‌کنی. کشیش 	

اون سفید می‌پوشید. من قرمز می‌پوشیدم. یاشو	

عمیق‌تر و عمیق‌تر. کشیش 	

بعدش پولکا می‌رقصیدم. یاشو	

راهبه‌ها هم بودن که شما رو تو اون وضعیت قرار بدن؟ کشیش 	

خواهر مری سرافیم. یاشو	

ــو  ــوی من ــت فرانس ــدن. باب ــا را گایی ــة م ــا، هم ــن راهبه‌ه ای کشیش 	
. ببخــش

ــای  ــوند... رنگ‌ه ــو می‌ترس ــاً من ــم، واقع ــما می‌گ ــه ش ــن ب م یاشو	
لهســتانن. پرچــم  ســفید،  و  قرمــز 

مم. پرچم لهستان، تو رو تحریک می‌کنن؟ کشیش 	

من واقعاً بهش فکر نکردم ... یاشو	

ــی جــان، بعضــی  ــا. می‌دون ــت نکنی ــت نکــن. اذی ــو اذی خودت کشیش	
بــدی. انجــام  نمی‌تونــی  کــردن  دعــا  جــز  کاری  هیــچ  وقتــا 

می‌دونم عجیبه. یاشو	

نه. نه. همه ما سوتی‌های کوچک خودمون رو می‌دیم. کشیش 	



46 دیوید آیوز

بلــه، امــا ایــن، واقعــاً احمقانــه نیســت؟ فکــر نمی‌کنیــن ایــن  یاشو	
چیــزه... همــه 

چی. کشیش 	

چون من لهستانیم؟ یاشو...	

حالا این ایدة دیوانه‌وار از کجا آب می‌خوره؟ کشیش 	

ــم  ــودن تصمی ــتانی ب ــل لهس ــه دلی ــط ب ــن فق ــه م ــل این مث یاشو 	
گرفتیــم کشــیش بشــیم؟ منظــورم اینــه، کــی تصمیــم 
نقاله‌هــای  تســمه  از  بعضــی  روی  فقــط  مــن  گرفتــه؟ 
ــیش  ــه کش ــزن و ب ــون ب ــور، آکاردئ ــا بخ ــتانیم؟ کیل‌باس لهس
شــدن ادامــه بــده؟ شــاید فقــط، انــگار، سرنوشــته. ایــن قرعــة 

ــه؟ من

خــدا تــو رو لهســتانی نکــرده جــان. او تــو را مــرد کــرده. یــه  کشیش	
انســان، نامحــدود در تمــام ابدیــت. انجیل‌هــا اینــا رو می‌گــه 
ــتانی  ــراره لهس ــا ق ــه اون ــید اگ ــران پرس ــی از ماهی‌گی عیس

ــه؟ ــودش کن ــن خ ــل از اون، اون رو ملتزمی ــن قب باش

شاید اناجیل این نکته را کنار گذاشته باشن. یاشو	

هســت.  ندانم‌گــرا  و  ناســالم  ایــن  نشــنیدم.  اینــو  مــن  کشیش	
ــو  ــاد(. ت ــا لات )زی نمی‌خواهــم کلمــه سرنوشــت را بشــنوم. ی
ــا رو قبــل از  ــه خاطــر خــدا، همــه دنی ــداری. ب هیــچ لاتــی ن
ــه‌ای  ــوب. حرف ــب خ ــی داری. قل ــن خوب ــودت داری! ذه خ
واســه روحانیــت. فقــط یــه خــرده کنجــکاو... مشــکل 
ــی  ــو زندگ ــز ت ــه چی ــه هم ــه داری. واس ــک در لحظ کروماتی
هدفــی هســت، دخترهــای قرمــز و ســفید بدیهــی هســتن کــه 

ــه. ــون توئ آزم

آزمون احمقانه. یاشو	

بیــا فقــط دعــا کنیــم کــه همــة مــا روی منحنــی درجه‌بنــدی  کشیش	
باشــیم. امــا آمیــن، بهــت می‌گــم، دخترهــای قرمــز و ســفید 

ــذرن. ــد بگ ــم بای ه
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فکر نمی‌کنم. یاشو	

ــزرگ  ــة ب ــوزة علمی ــه ح ــات ب ــا الهی ــون ت ــر بم ــط منتظ فق کشیش	
رو  قدیمــی  ســفید‌های  و  قرمــز  کــه  اســتیضاح.  برســه. 

می‌کنــه. نــاک‌اوت 

مسأله اینه... یاشو	

آکوییناس مثل ترب‌کوهی مغزت رو می‌شوره. کشیش 	

مســأله اینــه کــه پــدر، مــن بــه حــوزة علمیــة بــزرگ نمــی‌رم.  یاشو	
می‌کنــم. تــرک  رو  پــل  ســنت  دارم 

نه، جان. کشیش 	

بله فردا منتقل می‌شم. یاشو	

نه، جان. کشیش 	

بله پدر. یاشو	

ــز و  ــای قرم ــط دختره ــریع؟ فق ــدر س ــرا انق ــی؟ چ ــه چ واس کشیش	
درســته؟ نیســتن،  ســفید 

نه ... یاشو	

پس به خاطر خدا واسه چی؟ کشیش 	

خُب من شغلم رو از دست دادم. یاشو	

اوه، یــک گــذر موقــت، شــاید. همــة مــا لحظــات شــک داریــم  کشیش 	
...

نه، دیگه از دست رفته. یاشو	

نه رفته ... کشیش 	

ــر  ــون ه ــم چ ــه. می‌دون ــت رفت ــن از دس ــة م ــه. آره. حرف بل یاشو	
روز تــو مراســم عشــای ربانــی کــه انجامــش مــی‌دادم، انــگار، 
ــون رو  ــف پولت ــه کی ــل اینک ــت مث ــد. درس ــی‌اش کنی بررس
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بررســی می‌کنیــد. همیشــه درســت اینجــا بــود. )وســط 
ــا خــودم حملــش  ــی کــه ب ــز نامرئ ــن چی ســینه‌اش( مثــل ای
ــه  ــدش ی ــعله. بع ــن ش ــل ای ــا. مث ــت اینج ــردم. درس می‌ک
ــود.  ــه ب ــن رفت ــه و او از بی ــو نمازخون ــو زدم، ت ــا زان روز اونج
ــه کیــف  شــعله خامــوش شــد. می‌دونیــد کــه چطــور شــما ب
ــرس و وحشــت  ــی می‌رســید و احســاس ت ــول و جیــب خال پ
ــا  ــد، ام ــک می‌کنی ــون رو چ ــه جیب‌هات ــما هم ــد، ش می‌کنی
ــده شــده؟ شــغل  می‌دونیــد کیــف پولتــون گــم شــده‌؟ دزدی
مــن هــم تمــوم شــد و توخالــی بــودم، درســت اینجــا، تمــام 

ــط ... ــت. فق راه بازگش

یه خلأ. کشیش 	

یه خلأ. هفته‌ها و هفته‌ها این‌طور بود. یاشو	

همون‌طور که می‌گم، جان ... کشیش 	

ــدر. قســم می‌خــورم. مــن هــر روز نمــاز  ــا کــردم، پ مــن دع یاشو	
نــدم. خوا

می‌دونم. کشیش 	

مثــل اینکــه ایــن بلیــط عالــی رو تــو اون کیــف پــول داشــتم.  یاشو 	
ــن  ــم. م ــگفت‌انگیز می‌رفت ــکان ش ــن م ــمت ای ــه س ــن ب م
ــا خــدا بلیــط رو  قصــد داشــتم چیــز فوق‌العــاده‌ای باشــم، ام
پــس گرفــت. واســه چــی خــدا همچیــن کاری می‌کنــه؟

نمی‌دونم. کشیش 	

این‌طــور نیســت کــه مــن کاری انجــام نــداده باشــم. مــن یــه  یاشو 	
جــوری دورش انداختــم؟ مــن چیــکار کــردم؟ چطــور گمــش 

ــردم؟ ک

نه نبودی... کشیش 	

مــن ایــن مدرســه را دوســت دارم پــدر. مــن هیچ‌وقــت  یاشو	
ــن مدرســه را دوســت نداشــته‌ام. کلاســم رو  چیــزی مثــل ای

دارم. دوســت 



شوخی لهستانی49

ــر  ــا آخ ــی ت ــی. می‌تون ــت، می‌دون ــه نیس ــه عجل ــازی ب نی کشیش	
کنــی... صبــر  ســال 

آه، گاییدمش، پدر. لعنتی. گُه. لعنتی. لعنتی. یاشو	

ادامه بده. لعنتی. کشیش 	

فاک. فاک. فاک. یاشو	

خُــب، جــان... فــاک. بهتــره حــالا ایــن موضــوع را بفهمــی تــا  کشیش 	
بعــد تشــریفات. هرچنــد امیــدوار بــودم کــه می‌توانــم میــکادو 

ــکار. ــوان هم ــه عن ــب‌ها ب ــی ش ــم، بعض ــم بخونی ــا ه را ب

متأسفم، پدر. واقعاً متأسفم. یاشو	

دلیلی برای عذرخواهی نیست، جوون. کشیش 	

احساس خیلی بدی دارم. خیلی خالی. یاشو	

و این هم خواهد گذشت. کشیش 	

اینطــور فکــر نمی‌کنــم. مــادرم همیشــه می‌گــه، »همــه چیــز  یاشو	
می‌شــه.« خــراب 

 »Forsan et haec olim meminisse iuvabit« ــه ــل می‌گ ویرجی کشیش	
روزی مــا بــه ایــن چیزهــای گذشــته نــگاه خواهیــم کــرد - و 

ــد.« ــم خندی خواهی

ــوخی  ــن ش ــم ای ــوده، روزی ببینی ــن ب ــودش ای ــاید مقص ش یاشو	
خودمونــه. درمــورد 

خب، این واسه من بیش از حد ضددینیه. کشیش 	

شاید من ملحد باشم. یاشو	

ــت صرف‌نظــر کنــی.  ــدن همل ــره از خوان ــم بهت ــی کن فکــر م کشیش	
ــط  ــن فق ــب، م ــه، خ ــوی جهنمی ــا الگ ــه ام ــنامة عالی نمایش
ــت  ــا نگه ــتر اینج ــه بیش ــه دقیق ــا ی ــم ت ــا را می‌گ ــه این هم

دارم.
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خداحافظ پدر. یاشو	

ــش.  ــاش: دان ــته ب ــاد داش ــه ی ــه ب ــان. همیش ــظ ج خدا-حاف کشیش 	
ذهــن. زندگــی  استفســار. 

بله پدر. یاشو	

بیا گاهی به ما سر بزن. کشیش 	

میام. یاشو	

واسه‌ام نامه بنویس. کشیش 	

می‌نویســم. می‌نویســم. )کشــیش خــارج می‌شــود. تلفــن  یاشو 	
ــرون  ــن بی ــی تلف ــک گوش ــو ی ــورد. یاش ــگ می‌خ ــراه زن هم
 – ریچــل  آن صحبــت می‌کنــد.( ســام؟  بــا  و  مــی‌آورد 
ســام! بلــه، مــن تــو راهــم ...گــوش کــن، ریچــل، مــن الان 
ــاً،  ــام حتم ــرم. می ــه تئات ــو ی ــن ت ــم، م ــرف بزن ــم ح نمی‌تون
ــظ! ــت دارم. خداحاف ــم دوس ــردارم. من ــزی ب ــه چی ــد ی ــط بای فق
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صحنه پنجم

ــا وارد  ــه آنج ــو ب ــه یاش ــور ک ــی. همان‌ط ــک گل‌فروش ی
می‌شــود، صــدای زنــگ بــالای در مغــازه بــه صــدا 
ــا یــک دســته گل  ــروش وارد می‌شــود، ب ــد. گل‌ف درمی‌آی

در دســت و زمزمه‌کنــان “Danny Boy” بــر لــب.

ــه  ــی عجل ــه جورای ــد؟ مــن ی ــوز بازی ــر. هن ســام. عصــر بخی یاشو 	
ــه  ــدون توج ــه مهمونی)ب ــم ب ــد برس ــده و بای ــرم ش دارم، دی
ــدای او را  ــگار ص ــود، ان ــارج می‌ش ــروش خ ــو، گل‌ف ــه یاش ب
نشــنیده یــا ندیــده باشــد.( ســام؟ ببخشــید؟ خانــم؟ ســام؟ 
مــن دارم مــی‌رم بــه... )گل‌فــروش دوبــاره وارد می‌شــود، امــا 
هنــوز هیــچ توجهــی بــه یاشــو نمی‌کنــد.( ســام، مــن عجلــه 
ــته گل  ــه دس ــن ی ــی داره و م ــه مهمون ــت‌دخترم ی دارم. دوس
لازم دارم. )گل‌فــروش خــارج می‌شــود.( واقعــاً قــرار بــود الان 
تــو اون مهمونــی باشــم... ســام؟ ســام؟ )گل‌فــروش دوبــاره 

وارد می‌شــود.( ســام؟

)جیغ می‌کشد، متوجه یاشو می‌شود.( گل‌فروش 	

متأسفم. یاشو	

یاخدا، منو ترسوندی. گل‌فروش 	

متأسفم. عذر می‌خوام. یاشو	

کاری می‌تونم واستون بکنم؟ گل‌فروش 	

ــه  ــن ی ــه و م ــی راه انداخت ــه مهمون ــت‌دخترم ی ــه، دوس بل یاشو	
دارم. لازم  خوشــگل  گل  دســته 

تا حالا به مهاجرت فکر کردی؟ گل‌فروش 	
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ببخشید؟ یاشو	

ــی در  ــه می‌تون ــه جایی‌ک ــن ب ــکا، رفت ــرک آمری ــرت؟ ت مهاج گل‌فروش 	
ــی؟ ــی باش ــع کس واق

دربارة چی صحبت می‌کنی؟ مهاجرت؟ یاشو	

بله. ترک آمریکا و رفتن به جایی‌که می‌تونی ــ گل‌فروش 	

می‌دونــم، می‌دونــم مهاجــرت یعنــی چــی. فقــط واســه ایــن  یاشو	
می‌خــوام. گل  چندتــا  مهمونــی 

ــام؟  ــت( س ــا نیس ــی آنج ــه گوی ــد ک ــدا می‌کن ــی را ص )کس گل‌فروش 	
ســام؟ آقــا؟ آقــا -؟

من اینجام! یاشو	

متأسفم. یه لحظه از چشمم دور موندی. گل‌فروش 	

پنــج دقیقــه‌ اســت کــه اینجــا وایســادم و ســعی کــردم چندتــا  یاشو	
بخــرم. گل 

ــط  ــه؟ بلی ــم؟ گذرنام ــت بکن ــم واس ــه کاری می‌تون ــس چ پ گل‌فروش 	
هواپیمــا؟

چندتا گل. شاید چیزی در حدود پنجاه دلار؟ یاشو	

پنجــاه دلار. کارهــا رو خیلــی راحــت می‌کنــی. )او یــک  گل‌فروش 	
دســته گل رقت‌انگیــز، کوچــک و خشــک درســت می‌کنــد.( 

بفرماییــد. مــا بهــش می‌گیــم »بهــار اوکرایــن«.

یعنی پنجاه دلار؟ یاشو	

به علاوه مالیات. بگو من تو رو از کجا می‌شناسم؟ گل‌فروش 	

نمی‌دونم. یاشو	

بله، من تو رو می‌شناسم، تو رو از یه جایی می‌شناسم. گل‌فروش 	

خُب، من یه رمان خیلی تحسین‌شده نوشتم، شاید شما ... یاشو	
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نه، نه، نه، وقتم رو با رمان‌ تلف نمی‌کنم. گل‌فروش 	

من چندتا شعر منتشر کردم. یاشو	

کسی هنوز شعر می‌گه؟ گل‌فروش 	

من می‌گم. یاشو	

خُــب، می‌دونــم شــما رو از کجــا می‌شناســم. ســام؟ ســام؟  گل‌فروش 	
ــا -؟ آق

من اینجام. یاشو	

گاه‌گاهی فریاد بزن، بهم اطلاع بده هنوز اونجایی. گل‌فروش 	

من همین‌جا وایسادم. یاشو	

پس چه کاری می‌تونم واست بکنم؟ گل‌فروش 	

چندتا شاخه گل، لطفاً. گل. یاشو	

زنــگ در مغــازه بــه صــدا درمی‌آیــد و یــک کارگــر 
بــا  لباس‌هــای کثیــف وارد می‌شــود،  شــهرداری بــا 

پوســت مــوز صــورت خــود را پــاک می‌کنــد.

سلام. کارگر شهرداری	

عصر بخیر، آقا. خوش اومدی! گل‌فروش	

واســه  شــبی  چــه  بیرونــه.  اون  آشــغال  چقــدر  وای.  کارگر شهرداری 	
. ســت ل‌ها شغا آ

کارگر جوری راه می‌رود که گویی یاشو آنجا نیست. 		
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)کنار می‌رود تا کارگر شهرداری کنارش بایستد( متأسفم. یاشو	

پس آقا می‌تونم کمک‌تون کنم؟ گل‌فروش 	

بله، من هنوز اونو می‌خوام ... یاشو	

آره، دنبــال یــه دســته‌گول بــرا یــه میمونیــم. فــک می‌کونــم  کارگر شهرداری	
دیــر رســیدم، کامیــون زبالــه‌ام رِ بیــرون پــارک کــردم.

ببخشید، اما من اینجا ایستادم. یاشو	

ــد(  ــت می‌کن ــت صحب ــا نیس ــو در آن ج ــه یاش ــی ک ــا جای )ب گل‌فروش	
فقــط یــه لحظــه، لطفــاً آقــا. مــن بــا ایــن جنــاب آقــا ســروکار 

دارم.

چیز خوبی شاید واسه پنج دلار داری؟ کارگر شهرداری	

ــک  ــی. )او ی ــان می‌کن ــی آس ــا رو خیل ــما کاره ــج دلار؟ ش پن گل‌فروش	
دســته گل عظیــم و زرق‌وبــرق‌دار درســت می‌کنــد( بفرماییــد. 

ــم. ــدی« می‌گی ــتان ایرلن ــن »تابس ــه ای ــا ب م

ــک  ــا ی ــة گل را ب ــر هزین ــی‌دارم. )کارگ ــرش م ــه! ب خوش-گل کارگر شهرداری 	
ماهــی پرداخــت می‌کنــد؛ وقتــی او و گل‌فــروش »دنــی 
ــی  ــواب خیل ــه خ ــب ی ــی، دیش ــد.( می‌دون ــوی« را می‌خوانن ب

ــدم. ــب دی عجی

خواب عجیب دیدی؟ گل‌فروش 	

ــی  ــان گالیک ــه زب ــز ب ــه چی ــب. هم ــی عجی ــواب خیل ــه خ ی کارگر شهرداری 	
ــود. ب

مگه تو به زبون گالیک حرف می‌زنی؟ گل‌فروش 	

نه! کارگر شهرداری 	

خود گالی هستی؟ گل‌فروش 	

نه! من حتی نیمه‌گَلیک هم نیستم! کارگر شهرداری 	

خیلی عجیبه. گل‌فروش 	
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ببین، این واقعاً غیرممکنه ــ یاشو	

ــتاده  ــا نایس ــو در آن ج ــه یاش ــه جایی‌ک ــاب ب ــاره خط )دوب گل‌فروش	
ــه.  ــی گرفت ــت‌دخترت مهمون ــه، دوس ــه، بل ــه، بل ــت.( بل اس

اســمش چیــه؟

چی؟ یاشو	

دوست‌دخترت، اسمش چیه؟ گل‌فروش 	

چه فرقی می‌کنه اسمش چی باشه؟ یاشو	

اسمی نداره؟ گل‌فروش 	

اسمش ریچله. یاشو	

ــرار  ــا چنــد گل تحــت تأثیــر ق ریچــل. می‌خــوای ریچــل رو ب گل‌فروش	
بــدی. الان، لطفــاً تــا نوبتــت منتظــر می‌مونــی؟! )بــه کارگــر( 

ــدی... ــب رو دی ــواب عجی ــن رو، خ ــو ای ــس ت پ

ــه  ــو ی ــن ت ــت و م ــب هس ــر ش ــواب س ــن خ ــو ای ــب ت خُ کارگر شهرداری	
یــه مهمونــی می‌خــرم. و دارم چندتــا گل واســه  گل‌فروشــیم 

عجیبه. گل‌فروش 	

اون وقــت، صــدای یــه زنگــی مــی‌آد و یــه زن مرمــوز مــی‌آد  کارگر شهرداری 	
داخــل مغــازه.

ــا  ــر ت ــود، از س ــی وارد می‌ش ــد، زن ــدا می‌ده ــگ در ص زن
ــاً  ــوری کام ــا ت ــیاه ب ــک کلاه س ــت، ی ــیاه‌پوش اس ــا س پ
ــه ســوی یاشــو  صــورت او را پوشــانده اســت. او درســت ب

پیــش مــی‌رود.

)کنار می‌رود تا زن کنارش بایستد( ببخشید. یاشو	

ــش رو  ــکی صورت ــز مش ــه چی ــیاهه و ی ــاش س ــام لباس‌ه تم کارگر شهرداری	
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ــار  ــه. )زن بی‌اختی ــه می‌کن ــرل گری ــل کنت ــونده و غیرقاب پوش
ــه  ــت رقــت‌آوری گری ــه حال ــه می‌کنــد.( رقــت‌آوره. )زن ب گری

ــج. ــا درد و رن ــد.( ب می‌کن

به زبان گالیکی؟ گل‌فروش 	

به زبان گالیکی. کارگر شهرداری	

زنده باد ایرلند! زن سیاه‌پوش	

ــه  ــزی ب ــره، چی ــته گل می‌خ ــه دس ــوز ی ــت، زن مرم اون وق کارگر شهرداری 	
اســم، هــوم... چــی بــود...

تابستون ایرلندی. یاشو	

)توجهی نمی‌کند( ...چی بود؟ ... کارگر شهرداری	

تابستون ایرلندی؟ گل‌فروش 	

غول‌پیکــر  دســته‌گل  )گل‌فــروش  ایرلنــدی!  تابســتون  کارگر شهرداری	
ــد  ــه آن زن می‌ده ــته‌گل را ب ــد و دس ــاده می‌کن ــری آم دیگ
ــغ  ــد، جی ــو را می‌بین ــی یاش ــرود و وقت ــا ب ــردد ت ــه برمی‌گ ک

می‌کشــد.( بعــدش جیــغ می‌کشــه.

به زبان گالیکی؟ گل‌فروش 	

فکر می‌کنم گالیکی بود. کارگر شهرداری	

ــوزش! )زن  ــا عــرض پ ــار مــی‌رود( ب ــرای رد شــدن زن، کن )ب یاشو	
درمی‌آیــد.( صــدا  بــه  زنــگ  می‌شــود؛  خــارج  مرمــوز 

این یه خواب خیلی عجیبه. چه ساعتی بود؟ گل‌فروش 	

ــبیه  ــردم، ش ــاره نک ــوار اش ــب روی دی ــاعت عجی ــه س آره! ب کارگر شهرداری	
ــیره. ــیس و س سوس

ســاعتی بــه شــکل ســیر بــا عقربه‌هــای سوسیســی  	
پــرواز می‌کنــد. آن  فالیکــی کــه در 
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سیر گالیکی بود؟ گل‌فروش 	

سیر گالیکی بود! کارگر شهرداری	

می‌دونــی شــب پیــش خــودم یــه خــواب عجیــب دیــدم. تــو  گل‌فروش	
ــودم- ــو ب ــو ورش ــی ت ــرد نامرئ ــد م ــروه تولی گ

ــی  ــگاه گل لعنت ــه فروش ــو ی ــه ت ــدم ک ــواب دی ــه خ ــم ی من یاشو	
بــدن. ســرویس  بهــم  می‌خواســتم 

گل‌فروش و کارگر شهرداری به سمت او برمی‌گردند. 		

چیزی گفتی رفیق؟ کارگر شهرداری 	

می‌دونی، در اصل من خودم یقه آبیم. یاشو	

ــه جــور رابطــه‌ای بینمــون  ــه؟ ی ــن حــرف چی منظــورت از ای کارگر شهرداری	
هســت؟

)به تلفن( سلام؟ 911؟ ما اینجا یه مشکل داریم. گل‌فروش 	

نه، نه، اشکالی نداره، اشکالی نداره. یاشو	

هی، هی، هی، هی، من تو رو یه جایی ندیدم؟ کارگر شهرداری	

آره، چندتا رمان نوشته. گل‌فروش 	

من وقتم رو با رمان‌ تلف نمی‌کنم. شعر می‌خونم. کارگر شهرداری 	

چندتا شعر هم گفتم. یاشو	

همینه! واسه همینه می‌شناسمت! کارگر شهرداری 	

شعرهای منو می‌شناسی؟ یاشو	
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ــتیار  ــون... دس ــو هم ــی! ت ــاختمون من ــرایدار س ــو س ــه، ت ن کارگر شهرداری 	
ــاختمون‌مونی! ــو س ــرایدار ت س

یه شاعر کوفتیه! گل‌فروش 	

این مرد دستیار سرایدار تو ساختمونمه! کارگر شهرداری 	

بعضــی از امــاک و مســتغلات رو بــرای امــرار معــاش مدیریــت  یاشو	
... نویســنده‌ام  یــه  واقــع  در  امــا  می‌کنــم، 

هــی، هــر وقــت وقــت داشــتی بیــا توالــت منــو درســت کــن،  کارگر شهرداری	
ریدیــف؟

توالت‌ها رو درست نمی‌کنم. یاشو	

بدیهیه که نمی‌کنی، ماه‌ها خرابه! کارگر شهرداری	

با ورود پلیس صدای زنگوله می‌آید. 		

من افسر گالیکم. اینجا مشکلی پیش اومده؟ پلیس	

بله، این شاعر در تلاشه چندتا شاخه گل بخره. گل‌فروش 	

سعی کرده تابستون ایرلندی رو بخره؟ پلیس	

بله! کارگر شهرداری	

پنجاه دلار به شما پیشنهاد داده؟ پلیس	

بله! گل‌فروش 	

و تلاش برای زدن تو صف! کارگر شهرداری	

حالا یه لحظه صبر کن... یاشو	

من یه دقیقه دیگه با شما صحبت می‌کنم، شکسپیر. پلیس	
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بهش گفتم مهاجرت كنه. گوش نمی‌ده. گل‌فروش 	

در برابر مهاجرت مقاومت می‌کنه، شاهدی داری؟ پلیس	

زن سیاه پوش وارد می‌شود. 		

من شاهد بودم. همه چیز رو دیدم. زن سیاه‌پوش	

حالا شما کی باشی؟ پلیس	

ــه  ــاره ب ــا اش ــرد –)ب ــم. و اون م ــوز سیاه‌پوش ــه زن مرم ــن ی م زن سیاه‌پوش	
ــف. ــو ص ــرای زدن ت ــاش ب ــو( - در ت یاش

تلاش برای زدن تو صف، اِه. واسه چی او نیست؟ پلیس	

کارگر شهرداری این یابو نمی‌تونه خودش رو جای چیزی قالب کنه که نیست.

یاشو. یاشو	

اون الان خرزوخانه! گل‌فروش 	

ــه  ــه ک ــب کن ــزی قال ــای چی ــودش رو ج ــعی داره خ اون س زن سیاه‌پوش	
ــت. نیس

داره خودش رو جعل می‌کنه. پلیس	

پسر عوضی رو از کشور اخراج کنید! کارگر شهرداری	

بفرستینش کارخونه! گل‌فروش 	

بفرستین ووج! زن سیاه‌پوش 	

کارگر، گل‌فروش، و زن	

ــد( ووج.  ــعار می‌دهن ــام، ش ــاش بدن ــده اراذل و اوب ــک ع )ی 	
ووج. ووج. 
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خیلــی خُــب، خیلــی خُــب، دســت نگــه داریــد! )آنهــا ســاکت  پلیس	
کــن. معرفــی  خودتــو  ریفیــق.  خــوب،  می‌شــوند.( 

ــگ  ــدای گون ــت. )ص ــاده اس ــی س ــاً خیل ــر، واقع ــب، افس خُ یاشو 	
ــد.  ــرک می‌کنن ــه خــارج می‌شــوند، یاشــو را ت لهســتانی. بقی
ــار خــواب عجیبــی دیــدم.  ــه ب ــا مــا صحبــت می‌کنــد.( ی او ب
ــزرگ  ــه شــهر ب ــو ی ــه لهســتانی ت ــه محل ــو ی ــدم ت خــواب دی
ــدان  ــان بوگ ــواب ی ــو خ ــن ت ــم م ــدم و اس ــد ش ــکا متول آمری
سدلووســکی بــود. تــو خــواب والدیــن لهســتانی داشــتم و بــه 
ــتانی  ــای لهس ــا ترانه‌ه ــم و اونج ــتان رفت ــو لهس ــه‌ای ت مدرس
رو خوندیــم. همــة ایــن چیــزا واســه مــن کامــاً طبیعــی بــه 
نظــر می‌اومــد- شــاید واســه اینکــه همــه کســایی کــه اطرافــم 
بــودن، همــون خوابــی کــه داشــتم می‌دیــدم رو مــی دیــدن. 
یــا شــاید چــون خــواب مــن از زندگــی واقعــی قابل‌تشــخیص 
ــی  ــش و نارضایت ــه عط ــن ی ــواب م ــاق دل خ ــود. در اعم نب
وحشــتناک وجــود داشــت و انــگار از چیــزی فــرار می‌کــردم. 
ــه  ــزی ک ــه از چی ــم، ن ــرار می‌کن ــی دارم ف ــتم از چ می‌دونس
دنبالــش بــودم. بعــد تــو خــواب بــه یــه دختــر شــگفت‌انگیز به 
اســم ریچــل برخــوردم کــه بــه دلایلــی منــو دوســت داشــت... 
داشــتم می‌رفتــم ببینمــش؛ ولــی تــو قســمت اشــتباه شــهر. 
ــچ  ــتم هی ــی نمی‌تونس ــودم، ول ــی ب ــه گل‌فروش ــو ی ــن ت م
ــوی  ــوس می‌شــدم، پــس ت ــه اتوب ــد ســوار ی گلــی بخــرم. بای
دور چشــمک‌  از  اتوبــوس  خیابــان، جایی‌کــه چراغ‌هــای 
مــی‌زدن، دویــدم... )چراغ‌هــا یاشــو را بــه کانــون توجــه 
ــه دنبــال کردنــش. شــب  ــل می‌کننــد.( شــروع کــردم ب تبدی
بــود و دوروبــرم تاریــک، ولــی می‌دویــدم. و دویــدم و دویــدم 
ــه!  ــوس من ــا! اون اتوب ــن! وایس ــر ک ــردم، صب ــه می‌ک و گری
ــتِ  ــدن،‌ پش ــک ش ــوس نزدی ــوی اتوب ــای جل ــی چراغ‌ه وقت
مغــزم منفجــر شــدن، دوتــا چیــز بیــن چشــمم درســت شــد. 
اول، یــه مکاشــفة شــگفت‌انگیز، پاســخ بــه همــة چالش‌هــا و 

ــوس. ــن. دوم - اتوب ــائل م ــکلات و مس مش

خاموشی.
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پایان پرده اول
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پرده دوم

صحنه اول

سالن ورودی. یاشو خم شده و نفس نفس می‌زند. 		

)نفس نفس زدن( اوه خدای من. اوه خدای من. یاشو	

ــک  ــود.( ج ــل وارد می‌ش ــک...؟ )ریچ ــه( ج ــارج از صحن )خ ریچل	
اومــدن. همــه  بــودی؟  کجــا 

)بی‌حوصله( سلام، ریچل. سلام. یاشو	

این چیه؟ جک، قضیه چیه؟ ریچل	

یا خدا...! یاشو	

ماجرا چیه؟ چی شده؟ ریچل	

بــود،  شــده  دیــر  اینجــا...  می‌اومــدم  داشــتم  خــب،  یاشو	
. . . م یــد و می‌د

چی شده؟ ریچل	

با یه اتوبوس تصادف کردم. یاشو	

نه! با یه چی تصادف...؟ ریچل	

یــه اتوبــوس. شــونه‌ام رو تیکــه تیکــه کــرد، منــو تــو خیابــان  یاشو	
کــرد... پــرت 

حالت خوبه؟ چیزیت نشده؟ ریچل	

نه، حالم خوبه. ولی این همة ماجرا نیست. یاشو	
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چیزیت نشده؟ ریچل	

ــم  ــه به ــی ک ــل. اتوبوس ــت، ریچ ــرا نیس ــة ماج ــن هم ــه، ای ن یاشو	
ــوس  ــدن اتوب ــوار ش ــه س ــه واس ــودم ک ــن ب ــن م زد؟ ای

. م یــد و می‌د

ــد(  ــده‌دار می‌دان ــئله را خن ــن مس ــپس او ای ــه؛ س ــک لحظ )ی ریچل	
... عزیــزم  اوه 

ــه  ــدن واس ــط دوی ــن، وس ــه م ــود ک ــی ب ــل- اون اتوبوس ریچ یاشو	
می‌بینــی؟ خــوردم.  بهــش  شــدن  ســوار 

ــن  ــه ای ــن ب ــتی. م ــه می‌خواس ــود ک ــی ب ــب، اون اتوبوس خُ ریچل	
می‌گــم. مناســب  و  خــوب  زمان‌بنــدی 

نــه، مــن اینــو بینــش ناگهانــی لهســتانی می‌گــم. یــه ترامــوای  یاشو 	
شــو( خــارج  شــهر  )از   .Getoutatown اســم  بــه  خیابانــی 

حتی شروع هم نکن. ریچل	

می‌خواســتم چندتــا شــاخه گل بــرات بیــارم، ولــی نتونســتم  یاشو	
پیــدا کنــم. هیــچ گلــی 

اشکالی نداره، اشکالی نداره. همه چی خوبه. بیا تو. ریچل	

امــا ایــن همــة ماجــرا نیســت، ریچــل. ایــن قســمت مهمــش  یاشو	
. نیســت

البته که نه، چطور ممکنه؟ ریچل	

لئون وارد می‌شود. 		

به من نگو جک سدلری. لئون	

بله. سلام... یاشو	
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تو جک سدلری که من در موردش چیزهای زیادی شنیدم. لئون	

اگه باشم، نیمی از اون احتمالًا درسته. یاشو	

من نیمة پر لیوان رو می‌بینم. لئون	

جک، ایشون لئونه. بابا – این جکه. ریچل	

حال شما چطوره، آقا. یاشو	

بــرای مهمونــی خودتــون دیــر اومدیــد؟ ریچــلِ مــن مبتــا بــه  لئون 	
بــود. هــدف(  بــدون  عصبــی  )انــرژی  شــپیلکیس  بیمــاری 

آه ها. ببخشید؟ یاشو	

ریچل شپیلکیس داشت. لئون	

اوه. الان که خوبه؟ یاشو	

شپیلکیس! شپیلکیس! لئون	

اعصاب. ریچل	

آه ها. یاشو	

»الان خوبن«. درسته. لئون	

خب، یه روزی شپیلکیس تمشک داشتم. خیلی خوشمزه. یاشو	

ــاش  ــرار مع ــرای ام ــدلر ب ــک س ــای ج ــس آق ــدد( پ )می‌خن لئون	
بــوده. مرمــوز  مــن  ریچــل  می‌کنــن؟  چیــکار 

بانک جهانی رو اداره می‌کنم. یاشو	

ــن  ــه م ــنبه ب ــا سه‌ش ــی وام ت ــی کم ــه. می‌تون ــن کار خوبی ای لئون	
می‌کنــی؟ چیــکار  واقعــاً  شــما  خــوب  )می‌خنــدد(  بدیــن؟ 

بابــا، مــن در مــورد تحصیــات جــک و همــه چیــزش بهتــون  ریچل	
نوشــته.. کــه  شــگفت‌انگیزی  رمــان  گفتــم. 

ریچــل مــن ایــن ایــدة فاکوکته)بــه یهــودی ریــده( رو داره کــه  لئون	
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داره. دوســتت  جورایــی  یــه 

ــدرت،  ــو ق ــالا ت ــطح ب ــخصیت س ــه ش ــه ی ــودم ک ــدوار ب امی یاشو 	
سیاســت و پــول باشــم؛ ولــی چیــزی کــه واقعــاً انجــام مــی‌دم 

– مــن ســرایدارم.

ــی  جــک ســرایدار نیســت. اون بعضــی از ســاختمان‌های خیل ریچل	
می‌کنــه. مدیریــت  رو  بــزرگ 

املاک و مستغلات. بسیار خوب. لئون	

نه، من دستیار نگهبان سطح بالام. یاشو	

اون هرچی که هست، یه نویسنده است. ریچل	

می‌دونید - توالت، زباله، همة سالن‌ها تمیزن. یاشو	

آه ها. لئون	

البته اغراق می‌کنه. ریچل	

خب، شما جایی واسه ارتقا نداری. لئون	

)لئــون  کنــن  آسانســور  اپراتــور  منــو  اونــا  شــاید  بلــه  یاشو	
می‌خنــدد.( بهــم وقــت بیشــتری مــی‌دن تــا ویتگنشــتاین 

بخونــم.

ویتگنشتاین... لئون	

حتی منـو به خوندن مطالـب مجبور کردن. اوه، سـرگرم‌کننده  ریچل	
اسـت.

خُــب، آقــای جــک ســدلر، مــن چنــد نفــری رو اینجــا آوردم  لئون	
کنــی... ملاقات‌شــون  دارم  دوســت  کــه 

بابا - بابا، می‌تونم یه لحظه با جک تنها باشم؟ ریچل	

ــای ســدلر.  ــم، آق ــداً باهــات حــرف می‌زن ــاً. بع ــه. مطمئن البت لئون	
اومــدی. خــوش 
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لئون خارج می‌شود. 		

ــام  ــتی انج ــی تونس ــه م ــود ک ــن کاری ب ــن بهتری ــک، ای ج ریچل	
؟ ی بــد

گوش کن... یاشو	

باهاش صحبت کن! مرد خوبیه! ریچل	

دربارة چی؟ شاید سیستم‌های سپتیک؟ یاشو	

تو سرایدار نیستی. ریچل	

امــا ایــن بخشــی از بینــش ناگهانیــه! گــوش کــن. چراغ‌هــای  یاشو	
اتوبــوس دارن میــان ســمت مــن. چــی می‌فهمــم؟ مــن 
ــان سدلووســکی. چطــور  ــی ی ــوردش فکــر کن ــم. در م نگهبان
نــون.   – الــف   – ی  می‌کنــی؟  هجــی  رو   )JAN( »یــان« 
الــف.   – ر   – ســین  بــا چــی شــروع می‌شــه؟  ســرایدار 
ــت  ــاختمون‌ها رو مدیری ــم س ــی میگ ــنده‌ام. حت ــم نویس می‌گ
ــه چــاه بازکــن‌ام.  ــا ی ــالا، ب ــا مــن پســر ســطح ب ــم. ام می‌کن
ولــی قــرار نیســت طولانــی مــدت ســطح بــالا باشــم. ایــن هــم 

ــت. ــفه اس ــی از مکاش بخش

ــن  ــی همی ــه بتون ــی اگ ــی‌آد، حت ــم م ــی، ازت خوش می‌دون ریچل	
باشــی.

انید وارد می‌شود. 		

پــس ایــن اونــه؟ پــس ایــن ، اونــه؟ آه، بلــه! خوشــگله! کامــل!  انید 	
ــه  ــون ی ــه بچه‌هات ــذار واس ــم، ب ــک می‌گ ــل، تبری اوه، ریچ

عکــس بگیــرم.

جک، این دختر عموم انیده. ریچل	
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چنــد ســال بــه ریچــل گفتــم، یــه پســر خــوب یهــودی پیــدا  انید	
شــده! چــی  ببیــن  حــالا  و  کــن 

بله، ببین چی شده. ریچل	

بله! ببین چه اتفاقی می‌افته! - چه اتفاقی افتاده؟ یاشو	

اینــو  می‌تونــم  خوشــگل!  خیلــی  و  می‌کنــه!  پیــداش  انید	
ــه  ــر هفت ــه آخ ــم ی ــه. می‌تون ــذاب و یهودی ــل؟ ج ــم، ریچ بگ

لطفــا؟ بدزدمــش؟ 

ــط  ــات غل ــما اطلاع ــه ش ــم ب ــر می‌کن ــد، فک ــی، انی می‌دون یاشو	
. ن د ا د

دیوونه‌ات شده، می‌دونی. انید	

می‌دونم. اما یهودی نیستم. یاشو	

مکث خجالت‌آور. 		

متأسفم. خیلی متأسفم. انید	

به هر حال، فرقش چیه؟ ریچل	

درسته! فرقش چیه؟ انید	

هنوز می‌خوای آخر هفته باهم بریم بیرون؟ یاشو	

خیلی شرمنده‌ام. انید	

یاشو	 می‌توونم بهت چندتا شپیلکیس تعارف کنم؟

ــیدن  ــه از پرس ــا اگ ــکرم. ام ــو دارم، متش ــای خودم ــه چندت ی انید	
نشــدین... ناراحــت  مــن 

ایرلندیم. یاشو	
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نه، نیست. ریچل	

ایرلندیم. یاشو	

ایرلندی نیست. ریچل	

یــه میــک صددرصــد و تمــام و کمــال، بــا شــجره‌نامة  یاشو 	
بــرای  توهین‌آمیــز  اغلــب  اصطــاح  )میــک:  مشــخص. 
بــرای  آمریکایی‌هــا  ایرلنــدی  یــا  و  ایتالیایی-آمریکایی‌هــا 
ــة  ــه‌های طبق ــه از ریش ــی ک ــا ایتالیای ــدی ی ــف ایرلن توصی

تــرک می‌کننــد.( را  آبــی خــود  یقــة  کارگــر خــود، 

یــه جورایــی فکــر کــردم لهســتانی هســتی. می‌دونــی، نصــف  انید	
لهســتانی. نصــف  یهــودی 

نه لهستانی، نه یهودی. یاشو	

ایرلندی هم نیست. ریچل	

شــاید بایــد بــذارم شــما دوتــا اینــو انجامــش بدیــن. از دیدنــت  انید	
زیــاد. خیلــی  متأســفم.  خیلــی  و  جــک.  شــدم،‌  خوشــحال 

شــالوم! )انیــد خــارج می‌شــود. یاشــو بــه دنبــال او می‌گویــد.(  یاشو	
نیســتم! یهــودی  مــن  ببخشــید 

گوش کن، جک... ریچل	

تو بهش نگفتی یهودی نیستم؟ یاشو	

مــن بهــش نگفتــم یهــودی بــودی! بهــش چیــزی نگفتــم! اون  ریچل	
فقــط تفســیر بــه رأی کــرد.

من چی‌ام؟ یه لکة رُرشاخ هستم؟ یاشو	

به گفتة خودت، ایرلندی هستی. ریچل	

آره، ایرلندی با شانس لهستانی. یاشو	

ــا مهمون‌هــای فوق‌العاده‌مــون آشــنا  ــو و ب ــرو ت گــوش کــن. ب ریچل 	
شــو. یــه چیــزی بنــوش. مــن روی صندلــی بایســتم و بگــم، 
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خانم‌هــا و آقایــان، اینجــا، اون یــه ســرایدار غیریهودیــه، ولــی 
شــما بــه هــر حــال دوســتش داریــد، حتــی اگــه ویتگنســترن 

ــه. بخون

ویتگنشتاین. یاشو	

تو می‌گی تولیدو، من می‌گم تولایدو. ریچل	

ریچــل، مــن بــه اینجــا تعلــق نــدارم. مــن بــه ایــن دنیــا تعلــق  یاشو 	
نــدارم. منظــورم اینــه جهــان، جهــان بــزرگ، جهــان مــدرن، 

ــی. ــر جهان ه

الان تو یه ایالتی، مگه نه؟ ریچل	

آره. امــا مــن بهــش تعلقــی نــدارم. می‌دونــی چیــه؟ می‌دونــم  یاشو	
مــی‌ده. جــواب  الان 

منم. ریچل	

ایـــن چیزیـــه کـــه ســـعی می‌کنـــم بهـــت بگـــم. راه‌حـــل  یاشو	
همـــة چالش‌هـــا و مســـائل خودمـــو می‌دونـــم. وحشـــیانه 
ا‌ســـت، دیوانـــه‌واره، باروکـــه، ولـــی ایـــن جـــواب بـــزرگ 

ــن. ــوش کـ ــه. گـ اصلیـ

ــرون و وارد جمــع  ــزن بی ــی، جــک. از سرســرا ب ــم مهمون بری ریچل 	
می‌‌شــی. عاشــقش  مــی‌دم،  قــول  مــی‌دم،  قــول  بشــو.  گــرم 

ریچل او را می‌بوسد. 		

پدرت کارت داره. داره علامت می‌ده. یاشو	

لطفاً جک. ریچل	

برو. یه دقیقه دیگه می‌آم. یاشو	

بز حاضر، دزد حاضر. ریچل	
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ریچل خارج می‌شود. 		

می‌دونم جواب چیه.  یاشو	

او یک کلاه »ایرلندی« از جنس پشم سبز می‌پوشد. 		
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صحنه دوم

	

یــک آژانــس مســافرتی. پوســترهای ســفر بســیار زیبــای 
ــا ژاکــت و  ــاگان. او ب ــه محــض ورود آقــای اوفلان ایرلنــد ب
پرِکشــون )موجــودی جادویــی بــه شــکل یک  کلاه ســبز، لِ

مــرد کوچــک ســبزپوش و ریشــو( را بــه یــاد مــی‌آورد.

به‌حــال  تــا  کــه  ایرلنــدی  محلــی  لهجــة  )‌غلیظ‌تریــن  آقای اوفلاناگان	
موتعالــی. عاولــی  صوبــح  شــنیده‌اید( 

صوبح عاولی موتعالی. یاشو	

صوبــح عاولــی موتعالــی و چــه صوبــح بیــش از حــد مرغــوب  آقای اوفلاناگان	
زیبــا و دوســت داشــتنیه، بیگــوش. ســی چــه مطمئنیــم طلوع 
آفتــاب بــه مــا هجــوم مــی‌آره مثــل لبخنــد پســتان گرنســی 
ــیده  ــط روز کش ــا وس ــدی ت ــة ایرلن ــاول مزرع ــه ت ــه ی ــه ب ک
می‌شــه. آژانــس مســافرتی زنــده بــاد ایرلنــد چــه کاری 
می‌تونــه واســتون بابــت ایــن صبــح مرغــوب و دوس‌داشــتنی 

ــا؟ ــده، عاق انجــام ب

می‌خوام بلیط ایرلند رو رزرو کنم، لطفاً. یاشو	

رزرو ســفر بــه چمــن زمردگــون قدیمــی، هســتیم؟ مطمئــن  آقای اوفلاناگان	
ــوب و  ــه روز خ ــوو ی ــزی ت ــن عزی ــه ای ــزی ب ــام چی ــاش انج ب
دوست‌داشــتنی مثــل امــروز وقتــی اون بیــرون هــوا بــه 
شــیرینی درآوردن شــیر از پســتونک متــورم تیمار‌شــدة مــادر 
ــن  ــاه ژوئ ــو م ــی ت ــر آفتاب ــه بعدازظه ــو ی ــدش ت ــز جدی عزی
ــا رابطــة خانوادگــی  ــه تعطیــات می‌ریــن، ی جالبــه. واســه ی

ــن؟ داری

خُب، بذارید این‌جور بگم. بلیط یه‌طرفه لطفاً. یاشو	
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ــی  ــا؟ حــالا نمی‌شــه بعــدش بهــم بگــی... ول ــه، عاق ــه طرف ی آقای اوفلاناگان 	
نمی‌تونــی...؟

بله. من به ایرلند نقل‌مکان می‌کنم. یاشو	

ــرا  ــد! چ ــه ایرلن ــی ب ــوچ می‌کن ــکرت! داری ک ــااااااا ش خدای آقای اوفلاناگان	
مطمئنــی ایــن فقــط یــه نقصــه کــه باعــث شکســت خــوردن 
ــد  ــزل‌آلای جدی ــی ق ــه ماه ــل ی ــن مث ــن، درون م ــب م قل
ــدود  ــی در ح ــر در کیلارن ــه ماهیگی ــبد ی ــو س ــده ت گرفتارش
6:35 عصــر در سه‌شــنبه‌ای در مــاه جــولای هســت. دوشــیزه 
ــاً؟ ــا، لطف ــا اینج ــاگان، بی ــیزه مک‌فلان ــاگان! دوش مک‌فلان

وارد  ایرلندی  کامل  کارمند  یک  مک‌فلاناگان،  دوشیزه  	
می‌شود.

دوشیزه مک‌فلاناگان	

آقای اوفلاناگان شما صدام زدید؟ 	

خودشه، دوشیزه مک‌فلاناگان؟ آقای اوفلاناگن	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

آره، خودمم، آقای اوفلاناگان. 	

صوبح عاولی موتعالی، دوشیزه مک‌فلاناگان. آقای اوفلاناگان 	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

صوبح عاولی موتعالی آقای اوفلاناگان. 	

این دوشیزه مک‌فلاناگانه عاقا. آقای اوفلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

صوبح عاولی موتعالی. 	
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صوبح عاولی موتعالی. یاشو	

دوشیزه اوفلاناگان	

و یــک صوبــح عاولــی موتعالــی دلچســب واســه همــة ما. واســه  	
ــا احســاس خیلــی خــوب و  ــم رو قــرص می‌کنــه ت همیــن دل
دوست‌داشــتنی داشــته باشــم کــه دارم می‌گــم، واســه چــی 

همــة مــا دوبــاره نمی‌گیــم صوبــح عاولــی موتعالــی!

صوبح عاولی موتعالی. یاشو	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

ــم  ــی ه ــتنی و عظیم ــوب و دوست‌داش ــان خ ــه صبحگاه و چ 	
ــقف  ــک اس ــم ی ــان چش ــی چون ــمان آب ــه آس ــرا ک ــت. چ هس
گونه‌هــای  فشــردن  بــا  مواجــه  در  ایرلندی-کک‌مکــی 
همســرایان در پَنتــی کوســته. همیــن جــوری نمی‌گیــد 

عاقــا؟

بلــه. آره. قطعــاً همین‌طــوره... منظــورم اینــه... ) لهجــه  یاشو 	
ــازه و  ــی ت ــت در پ ــوده‌خاطر اس ــوا آس ــه ه ــرا ک ــی( چ محل
شــیرین شــدن چــون گل نرگــس خیس‌خــورده از شــبنم در 

ــه. ــاه م ــیم م ــة س ــوث در هفت ــه ه ــی تپ ــوی جنوب س

دوشیزه مک‌فلاناگان	

ــور  ــن کش ــه ای ــد ب ــه بخواهی ــث نمی‌ش ــن باع ــاً ای و مطمئن 	
قدیمــی مملــو از اکســیژن پرطــراوت ییلاقــات قدیمــی پــرواز 

؟ کنیــد

آرع، مطمئناً همینه، دوشیزه مک‌فلاناگان. آقای اوفلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

. آرع، حتماً	 	

آرهع، مطمئناً. یاشو	

آرع، حتمــاً. امــا نیــگاه کــون، دوشــیزه مک‌فلانــاگان، اینجــا  آقای اوفلاناگان	
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یــه آقایــی عزیــزی هســت کــه دنبــال رزرو بلیــت یه‌طرفــه بــه 
کشــور خــوب و دوست‌داشــتنی و جزیــرة بــزرگ و ســرخوش 

ایرلنــده.

دوشیزه مک‌فلاناگان	

مطمئناً دنبال گفتن همین نیستین، آقای اوفلاناگان؟ 	

ــش  ــای نجیــب‌زاده اینجــا دنبال بعــد و قبــل، الهــی. چــرا، آق آقای اوفلاناگان 	
اومــده!

دوشیزه مک‌فلاناگان	

ــه  ــن ب ــال گفت ــره دنب ــم بهت ــک می‌کون ــکرت! ف ــااااااا ش خدای 	
باشــیم. فلانــگان  خانــم 

خانــم فلانــگان! خانــم فلانــگان، لطفــاً می‌شــه شــوما صــداش  آقای اوفلاناگان	
کونیــد بیــاد اینجــا؟

خانم فلاناگان وارد می‌شود. 		

خانم فلاناگان	 منو صدا زدین، آقای اوفلاناگان؟

اینجایی، خانم فلانگان؟ آقای اوفلاناگان 	

ــم  ــه اس ــواب دادن ب ــد ج ــرد بع ــه ک ــکار می‌ش ــاً و چی مطمئن خانم فلاناگان 	
ــه شــوما! ــی ب ــی موتعال ــح عاول ــه صوب ــا ی ــگان؟ ام فلان

صوبح عاولی موتعالی، خانم فلانگان! آقای اوفلاناگان 	

و صوبح عاولی موتعالی به شما، دوشیزه مک‌فلاناگان. خانم فلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

و صوبح عاولی موتعالی برای شما خانم فلاناگان! 	
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و اینجا یه آقایی جیگری به اسم...؟ آقای اوفلاناگان 	

مکث. 		

)یک تصمیم( جک فلانگان. یاشو	

جک فلانگان توعی؟ آقای اوفلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

خدایااااااا شکرت! 	

قوم و خویشه! خانم فلاناگان	

آقای فلاناگان، خانم فلاناگان اینجاس. آقای اوفلاناگان 	

صوبح عاولی موتعالی، خانم فلانگان! یاشو	

صوبح عاولی موتعالی، آقای فلانگان! خانم فلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان	

به من گفتین صوبح عاولی موتعالی؟ 	

صوبح عاولی موتعالی! خانم فلاناگان	

دووشیزه مک‌فلاناگان	

صوبح عاولی موتعالی! 	

ــی  ــی موتعال ــح عاول ــم واســه امــروز صوب ــی، فکــر می‌کن عاول آقای اوفلاناگان 	
کافیــه.

روز خوب و دوست‌داشتنی و باشکوه و پربرکتی نیست. خانم فلاناگان 	

اوع، آرع. آقای اوفلاناگان 	
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دوشیزه مک‌فلاناگان	

آرع. 	

آیع، آیع. یاشو	

مطمئنــاً نســیم خــوب و دوســت داشــتنی و عالــی امــروز مثــل  خانم فلاناگان 	
اولیــن گــوز خــوب بعــد از یــه بشــقاب کلــم پختــه.

یاشو ، آقای اوفلاناگان ، و دوشیزه مك‌فلاناگان	

آرع ، آرع. 	

ــة  ــتی هم ــه پلش ــت ب ــی درس ــل طلای ــور عس ــاً ن و مطمئن آقای فلاناگان	
اونایــی کــه شــبیه یــه بــگا رفتــه درجــه یــک تــو قــاب درجــه 

ــمس؟ ــح کریس ــو صب ــو آخــور ت ــک، ت ی

یاشو ، آقای اوفلاناگان و دوشیزه مك فلاناگان

آرع ، آرع، آرع... 	

و ایــن همــون مــرد بکــن جــوان و زیبــا نیســت کــه مــن بهــش  آقای فلاناگان	
نــگاه می‌کنــم. کان‌هــو ابــول شــق و ســخت اســب مســابقه‌ای 

تــو اســتودیوم.

آرع، آرع. ابــول شــق و ســخت، الهــی. آرع، آرع... آرع، آرع. )او  یاشو	
ــد(  ــا نمی‌پیوندن ــه آنه ــر ب ــر دیگ ــه دو نف ــود ک ــه می‌ش متوج

آرع.

خُــب، اینــم آب‌وهــوای امــروز. ولــی ســیر کــن، خانــم  آقای اوفلاناگان 	
ــه- حــدس  ــه ب ــال رفتن ــاگان اینجــا دنب ــای فلان ــگان، آق فلان

ــا. ــن کج بزنی

خدایااااااا شکرت ولی اون یه حرومزادهة خر‌شانسه. خانم فلاناگان	

در اصل اون حرومزادة‌ خرشانسه. آقای اوفلانگان	

یه حرومزادهة خوشحال. خانم فلاناگان	

یه حرومزادة‌ خوشحال. آقای اوفلانگان	
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یه حرومزادة‌ سگ‌شانس. خانم فلاناگان	

آقای اوفلانگان	 یه حرومزادة‌ سگ‌شانس.

دوشیزه مک‌فلاناگان

و یه فلانگان. 	

و یه فلانگان. آقای اوفلاناگان 	

دوشیزه مک‌فلاناگان

چــون مطمئنــاً مــن تــو ایــن لحظــه بــا مــرد جیگــری ازدواج  	
ــارو  ــه ی ــدم، ی ــزد ش ــاش نام ــه باه ــی ک ــی اون ــم؛ ول می‌کن
ماهیگیــره کــه حــالا اون بیــرون تــو دریــا داره نالــه می‌کنــه. 
تــا وقتــی طوفانــی ســخت و طاقت‌فرســا بیــاد و جســد مایــکل 
تــو ســاحل  رو  متعفــن   و  کــرده  بــاد  مک‌مک‌فلانــاگان 
ــا  ــن این‌طوری‌ه ــاً م ــده، مطمئن ــل ب ــی غس مک‌فیش‌بِلی‌بِل

آزاد نیســتم.

خُــب، ایشــالا بشــه، دوشــیزه مک‌فلانــاگان. مطمئنــاً طوفــان  خانم فلاناگان 	
ــا خوشــحالی کنــار  ــا هــم ب ــه پــا می‌شــه و خیلــی زود مــا ب ب
ــو  ــاگان ت ــکل مک‌مک‌فلان ــن مای ــای متعف ــوی بقای ــم جل ه
مــی  زانــو  مک‌فیش‌بلی‌بلــی  ســاحل  ماســه‌های  و  شــن 

زنیــم.

ــوان را  ــوة ج ــن بی ــه ای ــل از اینک ــگان، قب ــای فلان ــی آق ول آقای اوفلاناگان	
ــن  ــه م ــدوه ب ــم و ان ــدس، در غ ــویی مق ــه زناش ــرداری واس ب
ــاکان  ــن نی ــه زمی ــردی ب ــوای برگ ــی می‌خ ــه چ ــو: واس بگ

ــتی؟ ــی هس ــدون طلای ــال گل ــت؟ دنب مقدس

همه چیزی که می‌خوام خوشبختیه. یاشو	

دوشیزه مک‌فلاناگان

خوشبختی. آرع. 	 

خوشبختی گه. خانم فلاناگان	
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ــبختی«  ــی »خوش ــت جهان ــمت پایتخ ــه س ــی ب ــب مطمئن خُ آقای اوفلاناگان 	
ــت خوشــبختی  ــو حال مــی‌ری، واســه آدم‌هــای ایرلنــد کــه ت
ــتن.  ــبانه روز هس ــاعته در ش ــار س ــت و چه ــتریک بیس هیس
ــا  ــم اون ــت می‌گ ــن به ــدن، م ــه ش ــحالی دیوون ــا از خوش اون

ــون. ــه سرش ــوری زده ب مثبت‌ط

این چاپلوسی نیست که بعدش به دست می‌دین؟ یاشو	

ازلا. ازلا. ازلا و ابدا. همه فلاناگان‌ها	

ــن،  ــه می‌ش ــی دیوان ــویق خیل ــد از تش ــای ایرلن ــون آدم چ آقای اوفلاناگان 	
آه  صلــح  بــا  همیشــه  و  می‌کنــن  شــوخی  و  می‌خنــدن 
می‌کشــن، در واقــع اونجــا دیوونه‌خونــه واســه محتــوای 

مجرمانــه هســت! و چــرا؟

دوشیزه مک‌فلاناگان

چوون تو کشور قدیمی هیچ آکاردئونی پیدا نمی‌شه. 	

نه، نه حتی یه سوسیس. خانم فلاناگان	

اگه بدونی منظورم شیه، هیچ لهستانی اونجا نیس. آقای اوفلاناگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان

می‌تونــی اســم هــر جوونــک و دختــرک جیگــری را بــه زبــون  	
. ی ر بیــا

آبجــوی مــا ازلا تخم‌مــرغ و نمــك نــداره و تــو ســوپ‌های مــا  دوشیزه فلاناگان	
خــون اردک نیســت.

ــداره، فقــط تپه‌هــای ســبز  ــه فــولادی وجــود ن هیــچ کارخون آقای اوفلاناگان 	
ــک  ــت. )ی ــان خلق ــن در جه ــن چم ــی و نرم‌تری ــمان آب و آس
ــاس  ــع رو احس ــط اون مرت ــازد( فق ــع می‌س ــع مرت ــوت مرب ف

کــن.

شگفت‌انگیزه! یاشو	

چطوری دلت می‌خواد بری اونجا؟ دوشیزه فلاناگان 	



شوخی لهستانی79

خُب، من آماده‌ام. قیمت بلیط یه‌طرفه چنده؟ یاشو	

فقــط یــه لحظــه. فقــط یــه لحظــه، حــالا. ببیــن، عاقــا، هزینه  آقای اوفلاناگان 	
بلیــط، مخصوصــاً بلیــط یه‌طرفــه - بــه جزیــرة خیــرو برکــت، 

بســته بــه شــرایط قاطــع، بــه دســتور واتیــکان نوســان داره.

شرایط قاطع چیه؟ یاشو	

ــالا  ــی. ح ــبخت بش ــراره خوش ــی ق ــما می‌گ ــا. ش ــب، عاق خُ آقای اوفلاناگان 	
ــو  ــاد، من ــاً ش ــنت مخصوص ــه س ــق ی ــاگان طب ــة فلان قبیل
ــل از چــاپ بلیطــت  ــه ســوال شــرم‌آور قب ــور می‌کنــی ی مجب
ــده  ــوون در آین ــوة ج ــه بی ــا ی ــرم اینج ــن فک ــو ای ــم. ت بپرس
داریــم. آقــای فلانــگان – یــه فلانــگان واقعــی هســتی یــا یــه 
ــا مکــر و نیرنــگ داری پرچــم فلانــگان رو  فلانــگان جعلــی، ب

ــی‌دی؟  ــکان م ت

نــه. گــوش کــن. پرچمــی کــه مــن تکــون مــی‌دم... عالی‌تریــن  یاشو 	
الانصــاف. و  الحــق  فلانــل...  فلاناگانــه...  پرچــم 

آه هــا، آه هــا، خُــب، فقــط واســه تأییــد کامــل بــودن فلانــل  آقای اوفلاناگان 	
شــما فلانــاگان، مــا یــه کوییــز اختیــاری روز ســنت شــیموس 
واســه‌ات داریــم. جــای شــرمندگی نــداره اگــه نمی‌خــوای تــو 

ایــن کوییــز اختیــاری شــرکت کنــی. می‌خــوای بشــنوی؟

می‌شنوم. می‌شنوم. یاشو	

پــس. ســوال شــماره یــک، عاقــا، بــرای بلیــت دو هــزار دلاری:  آقای اوفلانگان 	
بعضــی وقت‌هــا بــر دوره‌هــای غیرمنطقــی خوش‌بینــی و 

ــی؟ ــه می‌کن ــد غلب ــبختی و امی خوش

آرع، آقا، غلبه می‌کنم. یاشو	

صحیح! و حالا واسه بلیط هشت هزار دلاری. آقای اوفلانگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان

ایرلندی بودن را شنیدی... مثلث ایرلندی؟ 	
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مثلث ایرلندی... یاشو	

ســخت فــک کــن، حــالا. مثلــث ایرلنــدی. شــاید یــه وقتــی  آقای اوفلاناگان 	
ــنیده  ــی ش ــی و یهوی ــش داده باش ــوم انجام ــو حم ــخصاً ت ش
باشــی... )مــا صــدای مثلــث ایرلنــدی می‌شــنویم.( ... مثلــث 
ــه  ــار ی ــی، گرفت ــج می‌ش ــبختی فل ــو از خوش ــدی. و یه ایرلن

ــی‌دی؟ ــدی م ــر ایرلن ــه ق ــی و ی ــی می‌ش ــذت بی‌معن ل

بیست بار در روز! یاشو	

ــا،  ــرانجام، عاق ــی( و س ــار! )سرخوش ــت ب ــه روزی بیس می‌گ آقای اوفلانگان	
ــم اف؟ ــر. خان ــوال آخ س

می‌تونی »دنی بوی« را بخونی؟ خانم فلاناگان	

)آواز می‌خواند( اهُ دنی بوی... یاشو	

یاشو و دوشیزه مک‌فلاناگان

...» نی‌ها، نی‌ها می‌نوازند...« 	

fromglentoglena )خیلــی ســریع، بــرای کنــار آمــدن بــا آن( همه فلاناگان‌ها	
 .nddownthemountainside

وای! خانم فلانگان	

دوشیزه مک‌فلاناگان

خدایااااااا شکرت! 	

گه واقعیه! خانم فلاناگان	

ــه  ــط یه‌طرف ــه‌ بلی ــما ی ــاگان، ش ــای فلان ــم، آق ــک می‌گ تبری آقای اوفلاناگان	
بــه ایرلنــد رو بــردی فقــط بــا پرداخــت بیســت و هشــت هــزار 

دلار!

شادی بیشتر. 		
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اینم کارت اعتباریم. یاشو	

لذت کامل. 		

ــه یاشــو می‌دهــد.( دوشــیزه  اینــم بلیــت شــما. )او بلیــت را ب آقای اوفلاناگان	
ــایویچ! شیش

دوشیزه مک‌فلاناگان

بله، آقای شیبیلچیک! 	

شیبیلچیک؟ یاشو	

)بــرای هشــدار بــه آنهــا گلــو را بــا صــدای بلنــد پــاک  خانم فلاناگان	
) . می‌کنــد

دوشیزه مک‌فلاناگان

آقــای  بلــه،  اینــه-  منظــورم  گفتــم شــیبیلچیک؟  مــن  	
. ن نــگا فلا و ا

این آقا را بیرون می‌بینی؟ و صوبح عاولی موتعالی آقا! آقای اوفلاناگان 	

صوبح عاولی موتعالی.  یاشو	

صوبح عاولی موتعالی، آقای فلانگان! خانم فلاناگان	

صوبح عاولی موتعالی به شما، خانم فلانگان ... یاشو	

و یک صوبح عاولی موتعالی دلچسب برای همة ما! آقای اوفلاناگان	

آقای اوفلاناگان و خانم فلاناگان خارج می‌شوند. 		
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مــا ســه نفــر اینجــا، در تبعیــد از همــة خوشــبختی  دوشیزه مک‌فلاناگان	
کشــور قدیمــی هســتیم. ولــی شــما بایــد همــة اونــا را داشــته 
ــه  ــا ی ــی، اینج ــوش نکن ــن رو ازلا فرام ــاید م ــا ش ــی. ت باش
مثلثــه کــه بایــد بنــدازی بــه گردنــت. وقتــی می‌خــوای بهــم 
فکــر کنــی، فقــط تکونــش بــده. )بــه او یــک مثلــث می‌دهــد.( 
ــک  ــک ج ــه، بل ــادت کن ــبخت و ش ــده و خوش ــت ب ــدا به خ
ــن  ــرده و متعف ــاد ک ــد ب ــه جس ــض اینک ــه مح ــگان. و ب فلان
مایــکل مک‌فلانــاگان غســل داده بشــه، مــن بــا آغــوش 
ــم  ــا ه ــم. ب ــی منتظلت ــاحل مک‌فیش‌بلی‌بل ــو س ــاز ت ــاً ب کام

ــم. ــدی می‌دی ــر ایرلن ــون ق ــة زندگیم ــه هم واس

خانم مک فلاناگان خارج می‌شود. 		

خوشبختی! یاشو	

رعــد و بــرق بــا ظهــور تادیــوش کاوشچوشــکو، بــا 
هجدهمــی. قــرن  بلندهــای  ســاق  و  کلاه‌گیــس 
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صحنه سوم

ــن  ــی م ــکی! می‌دون ــدان سدلووس ــان بوگ ــو( ی ــت اک )افک کاوشچوشکو	
کــی‌ام؟

نمی‌تونی... بهم نگو... تادیوش کاوشچوشکو باشی؟ یاشو	

کاوشچوشــکوم!  بوناونتــورا  آنــدری  تادیــوش  مــن  کاوشچوشکو	 
 TahDAYoosh AHNjay BawnahvenTOOrah(
ــکا.  ــو انقــاب آمری ــگارد ت ــرال بری KawshCHOOSHkaw( ژن
مدافــع وســت‌پوینت. میهن‌پرســت و قهرمــان لهســتانی. 

کــردی؟ چیــکار  تازگی‌هــا   .1817 از  مــرد 

خُب، من یه رمان خیلی تحسین شده نوشتم ... یاشو	

صاعقه و رعد و برق. 		

بهم بگو، سدووفسکی: چرا داری میری ایرلند؟ کاوشچوشکو	

گوش کن، لازم نیست به تو توضیح بدم. یاشو	

ازت  اینــو  مــن  بــدی.  توضیــح  یکــی  واســه  مجبــوری  کاوشچوشکو 	
می‌پرســم، ای آقــای اصطلاحــاً ســدلر: یــه کوییــز نــه چنــدان 

اختیــاری. کوییــز نــه چنــدان اختیــاری رو می‌خــوای؟

نه واقعاً. یاشو	

لهســتان چیــه؟ )یاشــو چیــزی نمی‌گویــد.( چیــزی نمی‌گــی.  کاوشچوشکو	
ــه! ــز و راز بزرگی ــتان رم ــم، لهس ــن می‌گ م

لهستان چیزهای زیادی هست، اما نه... یاشو	



84 دیوید آیوز

یــه رمــز و راز بــزرگ! تــو ســال 1795، لهســتان مــورد  کاوشچوشکو 	
ــه خــارج از  ــرار گرفــت. روس‌هــا گرفتنش–)اشــاره ب ــه ق حمل
ــمت  ــه س ــاره ب ــا گرفتنش)اش ــپ( پروس‌ه ــمت چ ــه س صحن
ــا صــدای  راســت( اتریشــی‌ها، هــم. لیتوانیایی‌هــا - مردمــی ب
ــالا راســت(  ــالا چــپ( و ســوئدی‌ها – )ب ــد – گرفتنــش. )ب بلن
همــه‌اش. لهســتان بــه یــه مشــت زمیــن تنــزل پیــدا کــرد کــه 
ــا ســرش می‌جنگــن. ایــن مشــت. )مشــتی خــاک بیــرون  اون
ــتان  ــه از لهس ــه ک ــا چیزی ــاک تنه ــت خ ــن مش ــی‌آورد.( ای م
ــده. پــس مــن از تــو می‌پرســم لهســتان چیــه کــه  باقــی مون
ــون آرزوش  ــی ناپلئ ــش؟ حت ــا می‌خوان ــای اروپ ــه ملت‌ه هم
ــد کــه فقــط لهســتان  رو داشــت؟ ایــن مــردم چــی کــم دارن
ــی  ــد طلای ــتان بای ــی؟ لهس ــده؟ نمی‌فهم ــون ب ــه بهش می‌تون
باشــه. هــر دونــه ســرزمین لهســتان بایــد از المــاس قیمتی‌تــر 
باشــه! بارورتــر از زن! هلــن تــروا، کلئوپاتــرا در دل مــردم دنیــا 
ــتنش رو  ــزرگ آرزوی داش ــای ب ــن ملت‌ه ــة ای ــه هم ــه ک باش
ــره!  ــما بزرگ‌ت ــة ش ــتان از هم ــی! لهس ــای توتن دارن. بربره
ــره!!  ــه بمی ــز نمی‌تون ــتان هرگ ــی لهس ــد – ول ــما می‌میری ش
)مکــث. او مشــتی خــاک را بــه ســمت یاشــو می‌انــدازد.( بــه 

ــا! آن فکــر کــن. دو ویدزنی

	

کاوشچوشکو ناپدید می‌شود. یاشو خاک را دور می‌ریزد. 		
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صحنه چهارم

خانــة یاشــو. یــک کوارتــت زهــی مخصوصــاً ناهماهنــگ، 
چیــزی شــبیه بــه ســومین ســمفونی بارتــوک بــه عنــوان 
نوارهــای  جعبه‌هــای  یاشــو  می‌نوازنــد.  پس‌زمینــه 
ــایش  ــل تماش ــی ریچ ــد وقت ــته‌بندی می‌کن ــود را بس خ

می‌کنــد.

پس داری فرار می‌کنی. ریچل	

فرار نمی‌کنم. دارم دور می‌شم. یاشو	

داری وســایلت رو مثــل یــه مــرد تحــت تعقیــب جمــع  ریچل	
. ‌کنــی می

ــه  ــرم همیش ــت س ــه پش ــرای اینک ــم »ب ــت تعقیب ــن تح م یاشو	
. . . » م می‌شــنو

همیشه می‌شنوم... یه چیزی... یه چیزی... ریچل	

»ارابة بال‌دار زمان عجله دارد«. یاشو	

شکسپیر. ریچل	

نه. یاشو	

کیتس. ریچل	

نه. یاشو	

لوسیل بال؟ چیز خیلی معروفیه، درسته؟ ریچل	

چه اهمیتی داره چیه. یاشو	
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متأسفم. ریچل	

ریچــل، نــگاه کــن، دلیلــی واســه عذرخواهــی نیســت. هیــچ  یاشو	
نــداره. عذرخواهــی  واســه  دلیلــی  مــا  از  کــدوم 

ــار  ــدای ناهنج ــن ص ــش ای ــه پخ ــوام. واس ــذر می‌خ ــن ع م ریچل	
خداحافــظ. بگــم  بهــت  می‌خــوام  وقتــی 

متأسفم. یاشو	

او بارتوک را خاموش می‌کند. 		

ــه  ــه؟ اگ ــد بش ــوک وارد ایرلن ــدن بارت ــازه می ــا اج ــی اون حت ریچل	
ــوک رو پیــدا کنــن،  ــرودگاه تفتیشــت کنــن و بارت ــو ف ــا ت اون

خونــه. می‌فرســتنت 

بذار امتحان کنن. یاشو	

امیدوارم بفرستنت خونه. ریچل	

لهســتان ناپدیــد شــد. مــن هــم می‌تونــم. هفــت و ده دقیقــه  یاشو	
می‌شــم. محــو  خوشــبختانه  شــب،  فــردا 

ما خیلی تماشایی و باشکوه نبودیم؟ ریچل	

خب... »همه چیز خراب می‌شود.« یاشو	

متأســفم کــه نتونســتم نظــرت رو تــو ایــن مــورد تغییــر بــدم.  ریچل	
هیچ‌چــی. شــده؟  خــراب  چــی  مــا  بیــن 

حدس می‌زنم یه چیزی بوده. یاشو	

متأسفم که اجازه دادم این اتفاق بیافته. ریچل	

کار تو نبود. یاشو	
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پس متأسفم که تو داری ازم دور می‌شی. ریچل	

دست برمی‌داری از عذرخواهی کردن؟ یاشو	

ــفم  ــدیم. متأس ــور نش ــم ج ــا ه ــی ب ــدازة کاف ــه ان ــفم ب متأس ریچل	
نمی‌کنــم. حشــریت 

انگار همه رو می‌تونستی. یاشو	

متأسفم که تو قرمز و سفید خوب به نظر نمیام. ریچل	

فراموش کن. فقط... یاشو	

اونـا رنگ‌های من نیسـتن. متأسـفم کـه شکسـپیر و بتهوون رو  ریچل	
و... لاتیـن...  و...  نمی‌شناسـم 

و همــه چیزهــای دیگــه‌ای کــه ایــن روزهــا از گه‌هــای ملــت  یاشو 	
ــع  ــو جوام ــا واســه هــر کســی ت ــه کشــور تنه آزارم مــی‌ده. ی
شکســپیر و بتهوونــه. بــه هــر حــال، بــه خاطــر تــو نیســت کــه 
دارم مــی‌رم. اگــه بیشــتر از ایــن، ایــن ســمت جهــان بمونــم، 

ــورم... ــت بخ ــمت جهانشکس ــن س ــاره ای ــه دوب اگ

شکست نخوردی. فقط فوق‌العاده‌ای... ریچل	

لهستانی. یاشو	

بدشانس. ریچل	

اسمش رو بذار بدشانسی. اسمش رو بذار سرنوشت. یاشو	

واقعاً به سرنوشت اعتقاد داری. ریچل	

تــو پیشــونی مــن نوشــتن بــه سرنوشــت ایمــان داشــته باشــم.  یاشو	
بــه قــول یــه شــاعر مبهــم رومــی.

ــدی،  ــی رو نمی‌خون ــم روم ــاعران مبه ــر روز ش ــه ه ــاید اگ ش ریچل	
بمــون. اینجــا  می‌کــردی.  بهتــری  احســاس  زندگــی  مــورد  در 

ــا  ــدم ت ــزرگ ش ــی؟ ب ــه چ ــم ب ــل ش ــم ؟ تبدی ــکار کن و چی یاشو	
ــم.  ــم کن ــی مــؤدب باشــم، کاکل‌هــام رو بکشــم و تعظی دهات
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ــاً، جــای مــن بنشــینید. کجــای  ــم. لطف ــه خان ــان. ن ــه قرب بل
ــو رو  ــکا ت ــار‌آور آمری ــوری فش ــو جمه ــا ت ــوع رفتاره ــن ن ای
مجــذوب خــودش می‌کنــه؟ حتــی اگــه لهســتانی نباشــی.

ــو  ــر دارم، ت ــه خب ــزم، ی ــه عزی ــه و بگ ــدام کن ــام ص ــه باب اگ ریچل	
لهســتانی هســتی. واقعــاً فکــر می‌کنــی چیــزی تغییــر 

؟ می‌کنــه

ــرده،  ــه‌ات نک ــردی احاط ــک دلس ــاس تراژی ــت احس هیچ‌وق یاشو	
نومیــدی؟ و  حرمــان، 

نه. ریچل	

تو لهستانی نیستی. شادی کن. نمی‌تونم. یاشو	

و »فلاناگان«؟ ریچل	

بله. چرا که نه. یاشو	

»جان فلاناگان«؟ ریچل	

هیچ مشکلی با »فلاناگان« ندارم. یاشو	

چنــد بــار قصــد کــردی اســمت رو عــوض کنــی؟ کی هســتی؟  ریچل	
نیســت؟ هیچــی  واســه‌ات  اینــا  جــک،  دارم  دوســتت 

اجتناب‌ناپذیر بود. یاشو	

درسته. ریچل	

ما هیچ‌وقت نخواستیم سخت کار کنیم. یاشو	

درسته. ریچل	

همه چیز خراب می‌شه. هر دو	

کاش بشــر بــه دکمه‌هــای حــذف ذهنــی مجهــز بــود،  ریچل	
همچنیــن بتونیــم چیزهایــی رو کــه مادرانمــون بــه مــا 
ــل  ــه‌ای مث ــای احمقان ــم. ایده‌ه ــاک کنی ــل پ ــن رو کام می‌گ

سرنوشــت.
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تقدیر کمترین ایدة احمقانة منه. یاشو	

ــه اســم سرنوشــت وجــود داشــته باشــه، فــرار  اگــه چیــزی ب ریچل	
نمی‌کنــه. کمکــی  هیــچ  ایرلنــد  بــه 

ــه نمایــش درســت  ــم ازش ی ــا می‌تون ــه. ام ــه کــه نمی‌کن البت یاشو	
ــم،  ــحال باش ــم خوش ــعی کن ــم س ــم؟ می‌تون ــم، نمی‌تون کن

؟ نــم نمی‌تو

اونجا چیکار می‌خوای بکنی؟ ریچل	

نمی‌دونــم. بــه بارتــوک گــوش کــن. دلــم بــرات تنــگ  یاشو	
مصممــی... خیلــی  اگــر  یــا  می‌شــه. 

نه، جک. ریچل	

با من بیا. بیا همرام. یاشو	

نمی‌تونم. مثه شما ایرلندی نیستم. ریچل	

خوب، باشه. یاشو	

خداحافظ، جک. ریچل	

ریچل خارج می‌شود. 		

)درد ناگهانی در پایش( اوه! یاشو	
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صحنه پنجم

مطب پزشک، با میز معاینه. دکتر وارد می‌شود. 		

آقای فینِگان؟ دکتر	

)لی‌لی روی یک پا( اوه! اوه! اوه! اوه! یاشو	

جان فینگان؟ دکتر	

فلاناگان. جان فلاناگان. یاشو	

ــای  ــردم، آق ــگاه ک ــما رو ن ــوژی ش ــس رادیول ــفم، عک متأس دکتر	
حیرت‌انگیزیــه. کامــاً  مــورد  فلانــاگان. 

ــت و ده  ــاعت هف ــب س ــت. امش ــن نیس ــزی ممک ــن چی چنی یاشو	
ایرلنــد. میــرم  دقیقــه 

تو این وضعیت نباید خیلی حرکت بکنی. پات شکسته. دکتر	

چی؟ یاشو	

ساق پات. اونو تا آخر شکوندی. پرستار! دکتر	

پرستار وارد می‌شود. 		

بله، دکتر. پرستار	

ــی.  ــاهده کن ــو مش ــمام این ــت دارم ش ــاً. دوس ــو، لطف ــا ت بی دکتر	
داری؟ وســیله‌ای 



شوخی لهستانی91

همین جا، دکتر. پرستار	

چاقوی جراحی! دکتر	

چاقوی جراحی! پرستار	

ظاهــراً آنهــا فقــط دوســت دارنــد ایــن کلمــات را بگوینــد، 
زیــرا پرســتار هیــچ چیــز بــه او تحویــل نمی‌دهــد.

ــته‌بندی  ــتم بس ــردم! کل روز رو داش ــچ کاری نک ــن هی ــا م ام یاشو	
داشــتم. کامــل  خــواب  یــه  می‌کــردم. 

ممم-هوم. پزشک و پرستار 	

هیچ مشکلی نیست، درد نداره. یاشو	

همم-هوم. پزشک و پرستار 	

بیدار شدم و افتادم رو زمین. نمی‌تونستم راه برم. یاشو	

خب جای تعجب‌ نیست. استخون ساق پاتو شکستی. دکتر	

تو خواب؟ یاشو	

ظاهراً. گیره. دکتر	

گیره! پرستار	

خیلی دویدی؟ دکتر	

نه. یاشو	

یا فرار؟ دکتر	

نه. یاشو	

جمع‌کننده! دکتر	
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جمع‌کننده! پرستار	

شب قبل چه خوابی می‌دیدی؟ دکتر	

واقعاً مهمه؟ یاشو	

ــه.  ــوده باش ــک ب ــا اروتی ــش ی ــی پرتن ــت خیل ــه خواب ممکن دکتر 	
شــاید یــه زن داشــته تــاش می‌کــرده پــا رو بــه پایــة تخــت 

ببنــده.

نه. نه. یاشو	

ــم،  ــا داری ــی اینج ــه چیزای ــم چ ــم بفهم ــعی می‌کن ــط س فق دکتر	
... مــم  آقــای 

فلاناگان. یاشو	

فلاناگان. آقا بهم بگید چه نوع موسیقی گوش می‌دی؟ دکتر	

نمی‌دونم. بارتوک. شوستاکوویچ. یاشو	

بارتوک و شوستاکوویچ! دکتر	

بارتوک و شوستاکوویچ! پرستار	

ممم-همم. دکتر	

هم بارتوک گوش می‌دم و هم شوستاکوویچ! یاشو	

بخیه! دکتر	

بخیه! پرستار	

خودتــون رو بپوشــونید، امــا ایــن موســیقی بــه شــدت  دکتر	
شــما. مثــه  پایــی  یــه  مــرد  واســه  ســنگینه، 

دارم میرم )جلوی درد را گرفت( اوه! یاشو	

عصای سفید! دکتر	

عصای سفید! پرستار	
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من که کور نیستم. تو رو خدا. یاشو	

خبر نداری. یه عصای دیگه! دکتر	

عصای دیگه! پرستار	

نه! یاشو	

نووکائین! دکتر	

نووکائین! پرستار	

می‌دونــی، شــاید تــو بچگــی چــاق شــده باشــی. قــرار  دکتر 	
نیســت دیگــه‌ کســی از کلمــة چــاق اســتفاده کنــه. )نجــوا( 
ــه  ــالا ک ــی ح ــده. ول ــش می ــس رو کاه ــد. عزت‌نف ــم ب مفاهی
افلیــج شــدی، چــه تفاوتــی داره؟ شــاید وقتــی جــوون بــودی، 
ــایه؟ ــا همس ــرادر ی ــا ب ــر ی ــا خواه ــردی؟ ب ــازی می‌ک دکترب

پس اگه این کار رو کرده باشم؟ یاشو	

شــاید اســتخوان پــا رو شکســتی تــا بتونیــم بــه انــدام تناســلی  دکتر	
پرســتار؟ نمیگــم  راســت  کنــی.  نــگاه  بــدن 

حق با شماست، دکتر. پرستار	

ازدواج کردی؟ دکتر	

پنج بار. پرستار	

دارم با آقای چی جی صحبت می‌کردم. ازدواج کردی؟ دکتر	

نه. یاشو	

زن‌ها رو دوست داری؟ دکتر	

آره. یاشو	

سکس می‌کنی؟ دکتر	

این به شما مربوط نیست. یاشو	
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می‌خوای دستگاه تناسلیت رو بهم نشون بدی؟ دکتر	

نه! یاشو	

می‌تونم دستگاه تناسلیم رو بهت نشون بدم؟ دکتر	

نه! یاشو	

ایــن نــوع شکســتگی اغلــب بــا افزایــش ســن اتفــاق می‌افتــه،  دکتر	
. نــی و می‌د

اونقدرا پیر نیستم. یاشو	

کــی می‌دونــه مــرگ کــی سرمیرســه؟ ایــن می‌تونــه آخریــن  پزشک 	
ــی.  ــد بزن ــور لگ ــی همین‌ط ــه. می‌تون ــن باش ــو روی زمی روز ت

راســت نمی‌گــم پرســتار؟

حق با شماست، دکتر. پرستار	

ــه  ــن دیگ ــح ممک ــه توضی ــن، ی ــگاه ک ــودت ن ــودار خ ــه نم ب پزشک	
واســه شــرایط شــما وجــود داره، آقــای، هــوم، جــان. 
ــاً  ــن موضــوع رو بهــت بگــم. لطف ــم چطــور ای ــاً نمی‌دون کام

بخونــی؟ رو  چشــم  نمــودار  می‌تونــی 

پرستار از یک نمودار چشم رونمایی می‌کند.

»لام«. یاشو	

خط بعدی. دکتر	

ه سین. یاشو	

بسیارخوب. خط بعدی. دکتر	

ت الف نون. یاشو	
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عالــی. )پرســتار لبــاس خــود را بــاز می‌کنــد تــا تــدی قرمــز و  دکتر 	
ســفید را نشــان دهــد( روی ایــن عروســک ســاتن، چــه رنگــی 

می‌کنــی؟ مشــاهده  ممه‌هــا  روی 

قرمز. یاشو	

و روی باسن؟ دکتر	

سفید. یاشو	

ــی از  ــه بعض ــزی ک ــه؟ چی ــق می‌کن ــا ش ــن رنگ‌ه ــه. ای خوب دکتر 	
می‌لــرزی. داری  می‌کنــن؟  صــداش  »شــق‌کن«  پزشــکان 

نمی‌لرزم. یاشو	

عرق می‌کنی. دکتر	

عرق نمی‌کنم. یاشو	

تا حالا گوشت زنگ خورده؟ یه چیزی شبیه این؟  دکتر	

ــا  ــو ب ــد. یاش ــی‌آورد و آن را می‌زن ــگ م ــک گون ــتار ی پرس
ــد. ــان می‌ده ــش نش ــه واکن نال

و  شــما  مقایســة  آقــا،  خــوب،  هوم-هــوم.  همــم-آره.  دکتر	
اســکن‌تون، تشــخیص مــن اینــه: می‌تونــی لهســتانی باشــی. 
لهســتانی هســتی؟ جــا داره همچنیــن بــه شــما بگــم کــه مــن 
مــادرم. ســمت  چــپ.  ســمت  در  نیمه‌لهســتانیم.  خــودم 

خُب، شما از هر نژادی که باشی، یه پزشک پخمه‌ای. یاشو	

ایــن حرفــو  نیســت کــه  بــاری  اولیــن  ایــن  می‌دونــی  دکتر	
. م ‌شــنو می

چرا تعجب نمی‌کنم؟ یاشو	
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لهستانی هستی، آقا؟ دکتر	

باشه، باشه! من لهستانیم! یاشو	

خوب، ردیفه! حالت بهتر نیست؟ دکتر	

بهتره؟ یاشو	

ــزورد  ــادف اب ــه تص ــی‌ده! ی ــح م ــز رو توضی ــه چی ــن هم ای دکتر 	
داشــتی. واقعــاً فقــط یــه توضیــح منطقــی وجــود داره. 

ر؟ پرســتا

لهستانی. پرستار	

ــن  ــن در! م ــن ببی ــگاه ک ــن ن ــه م ــاً ب لهســتانی هســتی! مث دکتر 	
ــه  ــودم ک ــب ب ــال‌ها در عج ــه س ــد( واس ــگاه می‌کن ــو ن )یاش
ــز  ــار رو می ــا بیم ــودم. چندت ــه‌ای ب ــر پخم ــن دکت ــرا چنی چ
ــن  ــوری. م ــف مینیات ــن گل ــو زمی ــر ت ــتم. دو نف ــل کش عم
ــه  ــان، ی ــه انس ــوان ی ــه عن ــردم. ب ــه ک ــا رو تیکه‌تیک خیلی‌ه

ــق. ــی. احم ــک. عوض ــودم. دلق ــخره ب آدم مس

درسته. پرستار	

این سوراخ بینی رو مرتب می‌گیرم. اخته شده بودم. دکتر	

درسته. پرستار	

ــی‌ام  ــر ناتن ــدش خواه ــتم. بع ــودم هس ــن خ ــردم ای ــر ک فک دکتر 	
ــکین  ــتانیم. تس ــن نیمه‌لهس ــه م ــرد ک ــاره ک ــه‌ام اش ــه نصف ب
ســخیف  کــردم.  احساســش  حیرت‌انگیــز  کــه  فــوری، 
ناتــوان، یــا  نبــودم، یــا نفرین‌شــده، یــا محکــوم، یــا 
ــب،  ــودم. خ ــتانی ب ــط لهس ــق. فق ــوص احم ــه خص ــی ب حت
نیمه‌لهســتانی. پــس خــودم رو نیمه‌حضــوری کــردم. بــه 
هــر حــال، توصیــه می‌کنــم لهســتانی باشــی، یــا ادعــا کنــی 
ــر  ــو دردس ــر آدم ت ــورد ه ــت درم ــتی، درس ــتانی هس لهس

می‌شناســم. کــه  افتــاده‌ای 

ادعا می‌کنی لهستانی هستی؟ یاشو	
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زیبایی اونو نمی‌بینی؟ بیماری تو، درمان توئه! پرستار؟ دکتر	

ــگاه  ــن. ن ــگاه ک ــن ن ــه م ــاً ب ــاگان. مث ــای فلان ــته، آق درس پرستار	
ــر  ــودم رو مقص ــد.( خ ــگاه می‌کن ــو ن ــن! )یاش ــه! م ــن! ب ک
چهــار ازدواج ناموفــق و مشــکلات الــکل و کــراک و کوکاییــن 
خــودم می‌دونــم. بعــدش فالگیــر تــاروت بهــم گفــت لهســتانی 
هســتم. الان پنجمیــن ازدواجــم در حــال فروپاشــیه و مشــکل 
ــم چــرا. الان  ــل می‌دون ــی حداق ــه داره، ول ــوز ادام کراکــم هن
ــا  ــت. ب ــم بالاس ــه و عزت‌نفس ــودم خوب ــه خ ــبت ب ــم نس حال

ــتان! ــکر از لهس تش

شاید باید پرستار رو دعوت کنی شام. دکتر	

من پرستار رو به شام دعوت نمی‌کنم. یاشو	

می‌لرزی. دکتر	

نمی‌لرزم. یاشو	

در مــورد پولاکــی شــنیدی کــه پنــج روز واســه آزمایــش ادرار  دکتر	
گرفتــه؟ رد  نمــره‌ی  و  خونــد؟  درس  خــودش 

ــام چــه‌کاری  ــا اســتخون پ می‌خــوای فقــط بهــم بگــی کــه ب یاشو	
بکنــم؟ می‌تونــم 

صادقانــه بگــم، هیــچ چــی. اگــه مــن جــای تــو بــودم، نصــف  دکتر 	
ــم رو  ــع، نصف ــد مواق ــاه درص ــم و پنج ــی می‌رفت ــال جای س
ــدن  ــه دی ــز واس ــچ چی ــه هی ــی ک ــه جای ــم. ی ــچ می‌گرفت گ
یــه ســری  بــدون حواس‌پرتــی،  نباشــه،  دادن  انجــام  و 
ــه در  ــی ک ــی، جای ــم خال ــه پرچ ــا ی ــار ب ــورهای تیره‌وت کش
ــناک  ــخت و ترس ــه، سرس ــود بی‌ریش ــای وج ــر واقعیت‌ه براب

ــاید ... ــری. ش ــرار بگی ق

لهستان؟ یاشو	

شاید لهستان. یا اگر نیمی لهستانی هستی، شاید... دکتر	

نیمه‌لهستان؟ یاشو	
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شاید نیمه‌لهستان باشه. شهر ووج رو امتحان کن. دکتر	

چرا جهان همیشه منو هل می‌ده سمت لهستان؟ یاشو	

ما اینجا، در تبعید از لهستانیم. پرستار	

یا نیمی از لهستان. پزشک	

ولی مجبوری همه‌اش رو داشته باشی. پرستار	

می‌دونی اسم شرکت هواپیمایی لهستان چیه؟ دکتر	

لات. یاشو	

لازمــه بیشــتر بگــم؟ )لی‌لــی روی میــز مــی‌رود و پرســتار او را  دکتر	
میــز! می‌دهــد.(  هــل 

میز! پرستار	

در! دکتر	

در! پرستار	

دق‌الباب! دكتر	

دق‌الباب! پرستار	

خروج پرستار و دکتر. 		

خــب، نمیــرم لهســتان. میــرم ایرلنــد. قصــد نــداری جلــوم رو  یاشو	
گرفتــم! بلیــط  بگیــری! 
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صحنه ششم

هواپیما. یاشو می‌نشیند و تایمز ایرلندی را می‌خواند. 		

)‌لهجــة محلــی ایرلنــدی، از بلندگــو( خانم‌هــا و آقایــان،  صدای مهمان‌دار	
ــمت  ــه س ــوس ب ــر لینگ ــرواز 711 اع ــه پ ــر و ب ــح بخی صب
دوبلیــن خــوش آمدیــن. مــن دوشــیزه اومک‌اومــک فلانــاگان 
ــه روز  ــود. چ ــم ب ــما خواه ــن ش ــور کابی ــروز مأم ــتم. ام هس
ــه  ــرا ک ــه. چ ــکوه و پربرکتی ــتنی و باش ــوب و دوست‌داش خ
ــای  ــن خوک‌ه ــدازة باس ــه ان ــیمین ب ــوط س ــا خط ــای ب ابره
ــینید، آرام  ــالا آرام بنش ــتن. ح ــی هس ــرک پف ــتان کُ شهرس
ــد. ــذت ببری ــرد ل ــرة زم ــمت جزی ــه س ــود ب ــرواز خ ــید و از پ باش

لادیســاو هنــوز بــا کلاه و لبــاس مخصــوص معدنچــی و بــا 
چــاه بازکــن وارد می‌شــود.

بــا  می‌کشــی...  آه  تــو  می‌بینــی  »اوووووه  )آوازخــوان(  لادیسلاو	
ــا الان  ــار یاشــو می‌نشــیند.(  م ــوووور اووول صبببــح« )او کن ن

اونجاییــم؟ ایــن ورشــوه؟ ایــن کجاســت؟

ورشو؟ یاشو	

ــردد(  ــری برمی‌گ ــی دیگ ــمت صندل ــه س ــه.) ب ــه. اقیانوس ن لادیسلاو 	
ــه  ــت! ) ب ــتان نیس ــوز لهس ــم! هن ــا روی اقیانوس‌ای ــا! م زاوش

ــری. ــن دوب ــو ( ژیی یاش

سلام. یاشو	

یاک شی ماش. لادیسلاو	

همم. ممم. یاشو	
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من لادیسلاو سدلووسکیم. خونواده‌ام اهل آمریکان. لادیسلاو	

معلومه. یاشو	

داریــم برمی‌گردیــم لهســتان. آمریــکا خوشــگله. آمریــکا  لادیسلاو 	
نیســت. لهســتان  آمریــکا  ولــی  اســت.  فوق‌العــاده 

این چیزیه که شما فکر می‌کنی.‌ یاشو	

)چیزی تعارف می‌کند( سوسیس خون می‌خوای؟ لادیسلاو	

نه، متشکرم. پس از راه دوبلین میری ورشو...؟ یاشو	

نه، داریم سمت ورشو پرواز می‌کنیم! با این هواپیما! لادیسلاو	

باروم نمی‌شه این پرواز بره لهستان. یاشو	

ــوط  ــرواز 666. خط ــه. پ ــد( اوه، بل ــان می‌ده ــط را نش )بلی لادیسلاو	
ورشــو. لهســتان.  هوایــی 

این اعر لینگوسه که توشی. یاشو	

نه. لادیسلاو	

پرواز 711. به ایرلند. یاشو	

یــر! )صــدا می‌زنــد( زاوشــا! ایــن هواپیمــا نمیــره ورشــو!  آوخالِ لادیسلاو	
ــد واســه  ــه ایســلنده! حــالا بای ــر کوعینی‌لینگــوس، ب ــن ای ای

ــکا! ــم آمری ــتان برگردی ــه لهس ــرواز ب پ

خانم‌هــا و آقایــان، دوبــاره خانــم اومک‌اومــک فلانــاگان.  صدای مهماندار 	
مــا بــه تازگــی از کابیــن خلبــان خبــری دریافــت کردیــم. بــه 
دلیــل آب‌وهــوا و شــرایط بــر فــراز ایرلنــد، پــرواز امــروز مــا بــه 

ورشــو لهســتان هدایــت شــده.

نه. نه...! یاشو	

با مسیری به ووج. صدای مهماندار 	

)در تلاش برای بلند شدن از جای خود( نه! مهماندار! مهماندار! یاشو	
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و تــا چــراغ کوفتــی خامــوش نشــده، رو صندلــی گهُــت  صدای مهماندار 	
ــین! بش

این هواپیما را متوقف کنید! من نمی‌رم لهستان! یاشو	

صوبح عاولی موتعالی به شما! صدای مهماندار 	
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صحنه هفتم

ورشــو. پیش‌خــوان هواپیمایــی لات. اولــگا از دری بــا 
علامــت »خــارج نشــوید« وارد می‌شــود. او یونیفــرم قرمــز 

ــن دارد. ــه ت و ســفید ب

لعنت بهش. لعنتی. لعنتی. لعنتی. یاشو	

ژیین دوبری. می‌تونم کمکتون کنم؟ اولگا	

ماگدا؟! یاشو	

اولگا. اولگا	

متأسفم. یاشو	

 OLgah VELmah( ــکا ــا ویلکومیرس ــا ون‌دا یوزفین ــگا ول‌م اول اولگا	
VONdah YawzehFEEnah VeelkoMEERskah( بــه ورشــو 

خــوش اومدیــد.

ممکن اولگا صدات کنم؟ یاشو	

نه. اولگا	

گــوش کــن، خانــم ویلکومیرســکا، قــرار بــود الان تــو ایرلنــد  یاشو	
باشــم.

بله؟ چرا؟ اولگا	

چون خونه‌امه. یاشو	

شما تو ایرلند زندگی می‌کنی؟ اولگا	

نه، با خوشحالی داشتم می‌رفتم ایرلند. یاشو	
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پس شما ایرلندی هستی؟ اولگا	

ــو  ــی ت ــه زندگ ــم. واس ــدی باش ــه ایرلن ــه اگ ــی نمی‌کن فرق یاشو	
باشــی. ایرلنــدی  نیســت  نیــازی  اونجــا 

پس، شما ایرلندی نیستی. اولگا	

ســاحل  تــو  رو  نفــر  یــه  قــراره  هســتم،  چــی  هــر  یاشو 	
در  لات  هواپیمایــی  شــرکت  و  ببینــم،  مک‌فیش‌بلی‌بلــی 

مــی‌ده؟ انجــام  کاری  چــه  بــاره  ایــن 

لات شــما رو می‌بــره ایرلنــد. )برنامــه را چــک می‌کنــد(  اولگا	
شــاید. آینــده.  چهارشــنبة 

جدی نمی‌گی. یاشو	

من آدم جدی هستم. اولگا	

ــردا  ــا ف ــم. ت ــو لهســتان نمی‌مون ــده ت ــا چهارشــنبة آین مــن ت یاشو	
نمی‌مونــم. اینجــا  هــم 

با لهستان مشکل داری؟ اولگا	

بــا  می‌تونــم  نمی‌کنــی.  کمــک  مــن  بــه  شــما  خُــب،  یاشو	
کنــم؟ صحبــت  مافوق‌تــون 

من مافوقم. اولگا	

ایستگاه قطار کجاست؟ یاشو	

ــط آب  ــاً توس ــداره. کام ــود ن ــد وج ــه ایرلن ــاری ب ــچ قط هی اولگا	
شــده. احاطــه 

بسیار خوب، پس. پیاده می‌رم )در آستانة رفتن( اوه! اوه. یاشو	

واسه پاتون اتفاقی افتاد؟ اولگا	

بله، ساق پام! یاشو	

استخوان ساق پات شکسته؟ اولگا	
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به شما مربوطه؟ یاشو	

ساق پات رو تو خواب شکستی؟ اولگا	

از کجا فهمیدی؟ یاشو	

ــا  ــار، ت ــکنم، دو ب ــام رو می‌ش ــر دو پ ــم. ه ــه می‌دون همیش اولگا	
زیــاد. خواب‌هــای  در  آخــر. 

ببیــن، خانــم ویلکومیرســکا، می‌تونــی بــه عنــوان یــه  یاشو	
کنــی؟ کمــک  بهــم  هم‌وطــن 

شما اهل همین کشوری؟ اولگا	

به لحاظ استعاری. یاشو	

لهستان استعاره ا‌ست؟ اولگا	

ــودم  ــن خ ــع، م ــاً- در واق ــه، اصالت ــورم این ــع – منظ در واق یاشو	
. نیم لهســتا

شما؟ لهستانی هستی؟ نه. اولگا	

بله. یاشو	

نه، لهستانی نیستی. اولگا	

من از نژاد لهستانیم. یاشو	

جان فلاناگان؟ اولگا	

یان بوگدان سدووفسکی. یاشو	

جون من. اولگا	

بهم بگو یاشو. یاشو	

می‌تونم بفهمم لهستانی نیستی. اولگا	

خب، می‌دونم که لهستانیم. یاشو	
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نه. نمی‌دونی. اولگا	

چی، تو این سال‌ها همه چی رو غلط فهمیدم؟ یاشو	

کی بهت گفته لهستانی هستی؟ اولگا	

پدر و مادرم. یاشو	

بهت اطلاعات غلطی دادن. اولگا	

سدلووسکی لهستانی نیست؟ یاشو	

هست اگه لهستانی باشی. اولگا	

باشه... یاشو	

ــت  ــی اهمی ــه؟ ک ــدر مهم ــرا اینق ــی، چ ــتانی باش ــه لهس اگ اولگا	
؟ ه مــی‌د

پلیستوســن،  بــه  برمی‌گــردن  خونــواده‌ام  همــة  ببیــن،  یاشو	
نیســت؟ لهســتانی  ایــن  بــودن.  لهســتانی 

مــن اهــل لهســتانم، تــو هــم تــوی لهســتانی، فکــر می‌کنــی  اولگا	
نمی‌شناســم؟ رو  لهســتانی  آدم  مــن 

ــتانی  ــه لهس ــتم. اگ ــتانی نیس ــن لهس ــه. م ــه. باش ــب. باش خُ یاشو	
می‌کنــی؟ کمکــم  نباشــم 

شاید یهودی باشی. اولگا	

یهودی نیستم. یاشو	

از یهودی بودن خجالت می‌کشی؟ اولگا	

نه، و از یهودی نبودن هم شرمنده نیستم. یاشو	

حالت خوبه؟ می‌لرزی. اولگا	

نمی‌لرزم. یاشو	

عرق می‌کنی. اولگا	
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خوبم. من خوبم. یاشو	

شاید به خاطر این لباس قرمز و سفید من باشه. اولگا	

از کجا می‌دونی؟ یاشو	

دیگــران  کــه  می‌دونــن  رو  چیزایــی  لهســتان  مــردم  اولگا 	
ــاب  ــه، »در کت ــپیر می‌گ ــه شکس ــور ک ــن. همون‌ط نمی‌دون
بخوانــم.« اندکــی  می‌توانــم  طبیعــت،  بی‌نهایــت  راز 

شکسپیر... یاشو	

ــن  ــس انجم ــم. رئی ــت رو بخون ــه، همل ــر هفت ــاید ه ــن، ش م اولگا	
لهســتانم. شکســپیر 

ــاً  ــا کام ــی وقت‌ه ــما گاه ــی ش ــکا، زندگ ــم ویلکومیرس خان یاشو	
می‌رســه؟ نظــر  بــه  بی‌معنــی 

هر روز. اولگا	

هرگز احساس حرمان و نومیدی برت غلبه کرده؟ یاشو	

البته. اولگا	

یأس مطلق؟ یاشو	

تمام مدت. اولگا	

خوب منم! یاشو	

ــم و  ــن غ ــه ای ــه! هم ــتانیه؟ ن ــم لهس ــن غ ــی؟ ای ــی می‌گ چ اولگا	
دارن. رو  تاریکــی 

ــرط  ــم. ش ــما داری ــن و ش ــدارن. م ــی رو ن ــن تاریک ــه ای هم یاشو 	
نــه؟ نکنــه،  واســت  کاری  داره  میــل  چیــز  همــه  می‌بنــدم 

البته که نه. همه چیز خراب می‌شه. وضعیت بشری. اولگا	

سوسیس معلق تو اتاق نشیمن؟ وضعیت بشری؟ یاشو	
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بله. اولگا	

پولکا بلدین؟ یاشو	

بله. اولگا	

بــا بــازی تــو نقــش مریــم مجدلیــه مقــدس تــو مســابقة عیــد  یاشو	
بشــریه؟ وضعیــت  ایــن  کازیمیــر؟  ســنت  پــاک 

بله. اولگا	

بــازی بیمارســتان ارتــش لهســتان؟ ســال‌ها وســواس در  یاشو 	
مــورد زنــان ملبــس بــه پرچــم لهســتان؟ ســوپ خــون اردک؟ 

ایــن لهســتانی نیســت، فقــط ایــن وضعیــت بشــریه؟

بله. اولگا	

خُــب مطمئنــاً شــرایط مــن همینــه. خــودم رو شــخص  یاشو	
دیگــه‌ای جــا زدم- و اون آدم اشــتباهیه! اســمم رو تغییــر میدم 
و مــردم هنــوز نمی‌تونــن قبولــش کنــن! چطــور ایــن ســر یــه 
ــوک.  ــرم، بتهــوون، بارت ــاد می‌گی ــاد؟ شکســپیر ی ــولاک می پ
ــی  ــای چندفرهنگ ــی از توالت‌ه ــو خیل ــه ت ــه اینک ــط واس فق
ســیفون رو بــه پاییــن می‌کشــن، چــون اونــا مــرد هســتن یــا 
ــا ایــن هفتــه  ــا قــد آشــغال‌های مخــدر مناســبن ت مــرده‌ان ی
تــوی لولــه باشــن. چطــور ایــن ســر یــه پــولاک میــاد؟ قــراره 
ــه  ــی؟ اگ ــه هیچ ــودم – واس ــا ب ــة اینه ــط هم ــی وس ــم بگ به
ــم ویلکومیرســکا؟  لهســتانی نباشــم، چــه گُهــی هســتم، خان

مــن کیــم؟

شاید صرفاً، یه احمق باشی. عاشق لهستانی؟ اولگا	

نه. یاشو	

پــس لهســتانی نیســتی. کشــوری کــه دوســت داری، کشــوری  اولگا 	
کــه ازش دفــاع می‌کنــی، اون کشــور توئــه. ولــی تــو- می‌تونــم 
ــرمنده‌ای.  ــتان ش ــت لهس ــری. باب ــتان متنف ــم- از لهس بفهم
شــرمنده‌ای کــه فکــر می‌کنــی لهســتانی هســتی. بهــم بگــو، 
ــد  ــن، بع ــی ک ــا زندگ ــت. اینج ــتی؟ گاییدم ــتانی هس لهس
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ــاعران  ــی. ش ــپیر می‌خون ــتی. شکس ــتانی هس ــو لهس ــم بگ به
مــا رو خونــدی؟ کوچانووســکی؟ شیمبورســکا؟ میلــوس؟ 
ــوون،  ــی‌دی و بته ــوش م ــوک گ ــچ؟ بارت ــرت؟ میکیه‌وی هرب
ــکی  ــی، شیمانووس ــکی، گورک ــکی، لوتوس‌لاوس ــی پندرس ول
ــای  ــتی بی ــتی. می‌خواس ــتانی نیس ــس لهس ــوش دادی؟ پ گ
ــس  ــتی. پ ــن هس ــه در رفت ــا واس ــال تق ــه، در ح ــا؟ ن اینج
بــرو. لطفــاً. لهســتان واســه قرن‌هــا قوطــی زبالــة اروپــا بــوده‌.

ــرا  ــه چ ــه ک ــم داره. این ــت، آدم ک ــده‌ای هس ــور عقب‌مون کش
شــرمنده‌ای. چــون لهســتان و لهســتانی‌ها مــردم موفــق 
ــتیم.  ــی نیس ــا آمریکای ــون م ــه. چ ــتن. و مرف ــی نیس و مهم
نازی‌هــا ســه میلیــون لهســتانی رو کشــتن. نــه تنهــا یهودیــان 
ــا.  ــا، لوتری‌ه ــتانی. کاتولیک‌ه ــون لهس ــه میلی ــتانی، س لهس
منقــرض شــدن. کــی ایــن رو می‌گــه؟ کــی درمــوردش 
ــوای  ــی؟ نمی‌خ ــتانی باش ــوای لهس ــازه؟ نمی‌خ ــم می‌س فیل
ــاش. یاشــو. امــا از کشــوری  ــرو ایرلنــد. آمریکایــی ب باشــی. ب
کــه دوســتش دارم بــرو بیــرون. جایی‌کــه مــن هــر روز تــوش 

زندگــی می‌کنــم و دوســتش دارم.

اولگا خارج می‌شود. 		

ــم بکنــم؟  ــا مــا صحبــت می‌کنــد( دیگــه چــی‌کار می‌تون )او ب یاشو	
ــه  ــدم ک ــی پاش ــد از رویای ــاید بگی ــردم. ش ــاش ازدواج ک باه
ــی  ــای متفاوت ــه روی ــا ب ــدم. ی ــن همــه ســال داشــتم می‌دی ای
ــا وحشــت از خــواب بیــدار  ــه خوابگــرد کــه ب رفتــم... مثــه ی
ــقفه، و  ــة س ــقوط از لب ــال س ــه در ح ــر می‌کن ــه، فک می‌ش
خــودش رو تــو زمیــن مســطحی پیــدا می‌کنــه، در حالی‌کــه 
ــو  ــا ت ــزم، بی ــه، عزی ــه و می‌گ ــی دســتش رو لمــس می‌کن زن

ــواب... ــو رختخ ــا ت ــزم، بی ــواب عزی رختخ
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صحنه هشتم

دوبــاره جــاده، بــا دو صندلــی تاشــو. رومــن بــا دو لیــوان 
ــود. ــت وارد می‌ش ــو در دس آبج

برات یه اسنیفتر )مشروب با الکل کم( آوردم، یاشو. رومن	

با تشکر، عمو رومن. یاشو	

یه صندلی تاشو باز کن. رومن	

همون صندلی‌های تاشوی قدیمی. یاشو	

ــکل  ــه ش ــط ی ــده، فق ــوی جدی ــای تاش ــا صندلی‌ه ــه، این ن رومن	
ــاره  ــو دوب ــس، یاش ــینند( پ ــا می‌نش ــن. )آنه ــر می‌رس ــه نظ ب

برگشــتی بــه بوتــه‌زار.

فقط واسه چند روز. یاشو	

رفتی قبرستون؟ رومن	

رفتم. یاشو	

چندتا گل رو مزار مادر و پدرت گذاشتی؟ رومن	

گذاشتم. یاشو	

عملًا تمام خونواده حالا اونجان. هلن منم اونجاست. رومن	

شما اونجا نیستین. یاشو	

ــا شــش مــاه بهــم فرصــت دادن. در  ــه. دکتــرا ســه ت هنــوز ن رومن	
شــنیدی. مــوردش 
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بله شنیدم. یاشو	

مطمئنــاً، بــه همیــن دلیلــه کــه الان اینجــا نشســتی. پزشــکا  رومن 	
خواســتن شــیمی‌درمانی انجــام بــدم، میگــم نــه. خــدا 
نــدارم. از مــرگ  تــرس  واســه  بمیــرم، چیــزی  می‌خــواد مــن 

آدمــای خیلــی زیــادی نیســتند کــه چنیــن احساســی داشــته  یاشو	
رومــن. عمــو  باشــن، 

می‌دونــی تنهــا چیــزی کــه دلــم بــراش تنــگ می‌شــه چیــه؟  رومن 	
ــزو،  ــه. اوه جی ــوی زن ــی‌دم ب ــت م ــه از دس ــزی ک ــا چی تنه
ــی  ــل وقت ــاً مث ــی، یاشــو، دقیق ــوی زن‌هــام. می‌دون عاشــق ب

ــودی. ــه‌ ب ــر بچ ــه پس ک

من؟ یاشو	

هااا. آره. رومن	

به عنوان یه پسر کوچک چه شکلی داشتم؟ یاشو	

درســت مثــل الان کــه هســتی. اینطــور بــه مــن خیــره شــده  رومن	
بــودی.

شاید من همون هستم، اما بوته‌زار مطمئناً تغییر کرده. یاشو	

ــو  ــده. ت ــته ش ــولاد بس ــة ف ــاله کارخون ــزده س ــه، الان پون بل رومن 	
ــه زن  ــن. ی ــتانی باش ــوادة لهس ــت‌تا خون ــاید بیس ــه ش محل
ــت  ــو درس ــذای من ــاد و غ ــوک می ــن بل ــی از پایی جامائیکای
ــزِ کاری  ــالا ب ــا ح ــورم. ت ــز می‌خ ــورش کاری ب ــه. خ می‌کن

خــوردی، یاشــو؟

نه. یاشو	

اســت. دلــم می‌خواســت همــة  آه، عیســی، فوق‌العــاده  رومن	
ــد  ــط بای ــه. فق ــتم چی ــه می‌دونس ــوردم اگ ــز می‌خ ــم ب زندگی

بــا بــز مناســب شــروع کنــی.

حتماً، مطمئناً. یاشو	
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بانــوی جامائیکایــی مــن میگــه، تمــام کاری‌هــا تــو جهــان یــه  رومن	
بــز بــد رو نجــات نمــی‌دن.

شرط می‌بندم. یاشو	

چه دنیاییه. رومن	

تعجب می‌کنم که چه اتفاقی واسه ماگدا افتاده. یاشو	

ماگــدا کوچمــارِک... اون یــه شــرکت فورچــون 500 داره و تــو  رومن	
توســان زندگــی می‌کنــه. شــرط می‌بنــدم اون هنــوز هــم داره 
اون تــاج ســنگی بدلــی لعنتــی رو ســرش مــی‌ذاره. تــو چطــور 

ــت داری؟ ــردن رو دوس ــی ک ــتان زندگ ــو لهس ــو؟ ت یاش

بله دوس دارم. یاشو	

ــی  ــم. زیبای ــور قدیمی ــرم کش ــت ب ــم می‌خواس ــه دل همیش رومن	
؟ ملــه کا

واقعــاً  نمی‌دونــم... جاییــه کــه  اســت...  زیبــا  لهســتان  یاشو 	
ــرفه‌های  ــن س ــی. )روم ــگاه کن ــش ن ــه به ــورت می‌کن مجب

وطنمــه. الان  حــال  هــر  بــه  دارد.(  ســختی 

الان یه خونواده داری. رومن	

بله. اولگا و دوقلوها. ولما و وندا. یاشو	

خیلی طول کشید. رومن	

ــس  ــین حب ــه ماش ــو ی ــواده‌ام رو ت ــی خون ــب. زندگ ــه، خ بل یاشو	
بیــارم. بیــرون  رو  اونــا  تــا  کشــید  طــول  ســال  ســی  کــرد، 

و بهــم بگــو خوشــحالی، پســرخونده؟ اگــه هــر چیــزی واســه  رومن 	
ــی  ــه فرصت ــی، دیگ ــالا بگ ــن ح ــره همی ــن داری، بهت گفت

خوشــحالی؟ نمونــده. 

خب... فکر می‌کنم دارم یاد می‌گیرم چطوری باشم. یاشو	

خدا رو بندگی می‌کنی؟ رومن	
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فکر نمی‌کنم دیگه به خدا اعتقاد داشته باشم. یاشو	

به هر حال بهش خدمت می‌کنی؟ رومن	

سعی می‌کنم. یاشو	

ــه  ــز نمی‌تون ــچ چی ــاش. هی ــزی نب ــران چی ــه نگ ــس دیگ پ رومن	
کنــه. متأثــرت  نمی‌تونــه  مــرگ  کنــه.  متأثــرت 

گنگ هنوز هم گاهی زنگ می‌زنه. اما نه مثل گذشته. یاشو	

گنگ... رومن	

شما خیلی روی من تأثیر داشتید، عمو رومن. یاشو	

کی. رومن	

شما. یه نفوذ عظیم. یاشو	

تا حالا همچین چیزی رو نمی‌دونستم. رومن	

یکشنبه‌های سوسیس. یاشو	

مطمئنا، سوسیس‌ها، هر چند وقت یک بار. رومن	

شما زندگی منو تغییر دادید. یاشو	

ــه چیــزی  ــار مدت‌هــا پیــش بهــت ی ــه ب ــی، یاشــو، ی می‌دون رومن 	
ــردم  ــه م ــم ک ــت گفت ــار به ــه ب ــود. ی ــتباه ب ــه اش ــم ک گفت
ــردم  ــدارن. م ــی ن ــردم فرق ــه؟ م ــی چی ــا می‌دون ــن. ام متفاوت

ــانن. ــاً یکس دقیق

خب، شاید دقیقاً یکسان نیستن... یاشو	

آره، همة مردم دقیقاً یکسانن. رومن	

به جز لیتوانیایی‌ها که پرسروصدان. یاشو	

ــت،  ــادت هس ــل ی ــو انجی ــروصدان. ت ــه پرس ــا هم ــی وقت گاه رومن 	
ــتخدام  ــر اس ــتان کارگ ــه تاکس ــه واس ــدا میگ ــه خ ــی ب عیس
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ــش  ــی ش ــن و برخ ــاعت کار می‌کن ــه س ــا ی ــردم، بعضی‌ه ک
ــه  ــی ب ــن؛ ول ــاعت کار می‌کن ــه س ــه ن ــی دیگ ــاعت و برخ س
ــا داد. ــه دراخم ــا ی ــة اون ــه هم ــز رو داد؟ ب ــه چی ــد ی ــا بای ــة اون هم

کسایی که 9 ساعت کار کردن، احتمالًا لهستانی بودن. یاشو	

ــا دراخمــای  ــودن، یاشــو. همــة اون مهــم نیســت کــه چــی ب رومن	
خودشــون رو گرفتــن. دراخمــای خــودم رو گرفتــم. دراخمــای 
ــا  ــه دراخم ــن، ی ــی م ــاز جامائیکای ــی. بزس ــودت رو گرفت خ
ــن.  ــون رو گرفت ــای خودش ــردم دراخم ــه م ــن هم ــت. ای گرف

ــم. ــه جوری ــا ی ــة م هم

حالا تو بهم بگو. یاشو	

من از چه جهنی بدونم؟ من یه پولاکم. رومن	

شما چیزای زیادی می‌دونستی. یاشو	

تــو دراخمــای خــودت رو خــوب خــرج می‌کنــی. )مــزه  رومن	
شــما«(  ســامتی  »بــه   Nahz DRAWVyeh می‌کنــد: 

نازدراوویــه.

نازدراوویه. یاشو	

آنها لیوان‌های آبجو را به هم می‌زنند. 		

بنوش، یاشو. بنوش. رومن	

ناراحت نمی‌شی یه دونه بدون تخم‌مرغ بزنم؟ یاشو	

آبجو بدون تخم‌مرغ مزة درستی نمی‌ده. رومن	

حداقل بدون نمک؟ یاشو	

تخم‌مــرغ بــدون نمــک طعــم مناســبی نــداره. علاوه‌بــر ایــن،  رومن	
اشــک‌ها. واســه  نمــک  زندگیــه،  واســه  تخم‌مــرغ 
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هیچ‌وقت اینو نمی‌دونستم. یاشو	

بله. تخم‌مرغ واسه زندگی، نمک واسه اشک. رومی	

آبجو واسه چیه؟ یاشو	

آبجو واسه آبجوئه. رومن	

می‌دونــی عمــو رومــن، هیچ‌وقــت کســی رو تــو کل لهســتان  یاشو	
بزنــه. آبجــو  نمــک  و  تخم‌مــرغ  یــه  بــا  کــه  نکــردم  پیــدا 

نه. رومن	

بله. یاشو	

شوخی می‌کنی. حتی تو ووج هم نیست؟ رومن	

حتی تو شهر بزرگ ووج هم نیست. یاشو	

از چــه جهنمــی پــس اومــده کــه مــن ایــن گُــه رو واســه همــه  رومن	
خــوردم؟ زندگیــم 

شاید این یه رسم محلی باشه. یاشو	

ــو  ــرو. )یاش ــو اول ب ــه. ت ــی باش ــم محل ــه رس ــن ی ــاید ای ش رومن	
چطــوره؟ یاشــو  لهســتانی،  آبجــوی  اون  و  می‌نوشــد.( 

خوبه. آبجو خوبه، عمو رومن. خیلی خیلی خوبه. یاشو	

ــث  ــه! )مک ــروع بش ــزرگ ش ــم ب ــذار مراس ــالا ب ــه. ح رومن	 خوب
شــنیدی؟ لهســتانی  مغــز  جراحــی  یــه  مــورد  در  کوچــک( 

)با خنده( اوکی. بهم بگو. یاشو	

ــم  ــه، خ ــر می‌گ ــه، دکت ــر می‌ش ــب دکت ــارو وارد مط ــن ی ای رومن	
شــو...

چراغ‌ها روی آنها کم‌رنگ شده‌است. 		
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پایان نمایشنامه.
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مدت‌هـا  بـار  یـه  یاشـو،  می‌دونـی، 
کـه  گفتـم  یـه چیـزی  بهـت  پیـش 
اشـتباه بـود. یـه بـار بهـت گفتـم که 
مـردم متفاوتـن. امـا می‌دونـی چیه؟ 
دقیقـاً  مـردم  نـدارن.  فرقـی  مـردم 

یکسـانن.

ــن  ــم ژوئ ــد یازده ــوز متول ــد آی دیوی
ــنامه‌نویس،  ــادی، نمایش ۱۹۵۰ می
رمان‌نویــس  و  فیلم‌نامه‌نویــس 
ــز شــیکاگو  ــد ایلینوی آمریکایــی متول
ــترن  ــورث وس ــگاه ن ــت. در دانش اس
تحصیــل  ییــل  درام  مدرســة  و 
بیشــتر  شــاید  و  اســت  کــرده 
کمیــک  نمایشــنامه‌های  بــرای 
می‌شــود.  شــناخته  تک‌پــرده‌اش 
ــه  ــز در 1997 از او ب ــورک تایم نیوی

ــرد.  ــاد ک ــاه« ی ــرم کوت ــتاد ف ــوان »اس عن
ــارة هویــت قومــی و جســتجوی ابــدی  »شــوخی لهســتانی« داســتانی کمــدی درب
بــرای یافتــن و انــکار ریشه‌هاســت. یاشــوی ســی ســاله، یــک لهســتانی-آمریکایی 
ــل  ــرای ریشــه‌های فرهنگــی و قومــی خویــش ارزشــی قائ ــه‌ ب در کودکــی آموخت
ــن تصمیــم می‌گیــرد ریشــه‌های خــود را به‌نحــوی بازآفرینــی و از  نباشــد؛ بنابرای

ــداع کنــد کــه تصــورش می‌کنــد. ــو اب ن
ــتر  ــه بیش ــت ک ــتعماری اس ــت پسااس ــی از وضعی ــداق خوب ــوز مص ــنامه آی نمایش
ــوز  ــا آی ــت؛ ام ــان اس ــرق جه ــوم و ش ــان س ــه جه ــص ب ــود مخت ــور می‌ش تص
ــرای  ــز ب ــی تحقیرآمی ــولاک، عبارت ــی پ ــک واژه، یعن ــه ی ــد چگون ــان می‌ده نش
ــود و او در  ــو می‌ش ــرای یاش ــی ب ــی هویت ــه بحران ــدل ب ــکا ب ــتانی‌ها در آمری لهس
ــد.  ــه نمی‌کن ــزی را تجرب ــرخوردگی چی ــز س ــود ج ــته خ ــا جهان‌زیس ــه ب مواجه
متــن آیــوز کــه نخســتین‌بار در ســال 2000 روی صحنــه رفتــه اســت، تصویــری 

ــد. ــجم می‌کن ــی متس ــده ایران ــده و ببینن ــرای خوانن ــنا ب آش

David Ives: Polish Joke
Translation: Massoud Khani


